ردان 
رفن 


ص‌ العارقانن 


مگ دام 


مولومیکرنص مرو 


مشخصات کتاب 

نام کتاب: سیر مرادان در طریق شمس العارفان 
به اهتمام: مولوی محمدناصر محمدنزاد 
صفحه آرایی: بهرام یزدانی 

نوبت چاپ: اول 

انتشار: شهریور۱۳۹۴ 


لا لا لا لا لا لا 


تبران: ۰ عدد 


قطع: رقعی 


۳ 


تقدیم به روح متعالی و گرانقدر پیر و استاد 
پدرم » شمس العارفین» سراح السالکین» 
قطب العاشقین» پیشوای اهل یقین» جانشین 
رسول ثقلین» شیخ الاشراق و شمس الافاق» 
حضرت مولانا شاه شمس الحق نقشبندی 
مجددی ( رح ) که چنین شخصیتی را 
تربیت و به حامعه اسلامی تحویل داد 


روحش شاد و راهش پر رهرو . آمین 


عنسوان صفحه 
مقف‌دمه و ی ام ات ی ۱ 
زند گینامه و و ها و ی 10 
مکتوبات ی او ی و اس 2 
اشعار ادا هو هی و ای نی ۱۱ 
مرثیه حاج خلیفه ملا احمد اعظمی 1 
غزل مولوی محمدناصر محمد نژاد موهفم مهف همه مه مه مود 626[ 
مر ثیه محمدحیدر محمد نژاد ارت 2۵( 


مر ثبه جلال الدین محمد نژاد ی ای و 


نقش ندیه عحب قافله سالارانند 


این طلیعه نورو هدایت علیا حبل المتینی است برگرفته از 
مشکات بابرکات کتاب الّه و سنت نورانی رسول الّه (ص ) که پس از آن 
حضرت به نجوم هدایت و پیشوایان دین حضرات صحابه (رض ) رسید . 

ایشان این میراث گرانبها را به تابعین وتبع التابعین وسلف 
صالحین (رح) عرضه نمودند. حضرات سلف صالح هر کدام با عناوین 
مختلف پا در عرصه خدمت نهادند که از این میان حضرات خواحگان به 
نام نقشبندیه» نور سنت و حقیقت راتابی نهایت گسترش دادند. 
حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (رح ) می فرمایند: طریقه نقشندیه 
همان راه و روش اصحاب کرام (رض ) است که آسانترین و کاملترین راه 


مقدمه ۸ 


نقشبندان با استقامت به شریعت و اجتناب از بدعت در هر عصر 
کات ای رای اک هت ریا امس دادن شام 
مرید و محب تربیت نکرده؛ بلکه مره ارشاد و دعوتشان مرادان و 
محبوبانی بودند که با صدق دل و اخلاص کامل چون خورشید انوار 
حقیقت مصطفوی (ص ) منتشر کرده جویند گان راه حق را از عرصه 
میدان حیرت به دارالسلام محبت و معرفت رساندند. 

اولیاء له شموس هدایت و راهنمایان بشریت‌اند و ایشان داعیان 
الی الّه و عاملان حقیقی کتاب الّه و سنت رسول اکرم که با عزمی استوار 
و قدمی بردبار در این امر خطیر و والاءهمت گماردند. ظاهر ایشان را 
بنگری مفلس و بی‌متاعند ولی در باطن پادشاهان حقیقی اند که به مقام 


فرب الهی مشرف گردیده‌اند. 


خوشا آنان که ابدال حهانند چو گنج از چشم نامحرم نهانند 
به طاهر مفلسند و بی متاعند به باطن پادشاهان حهانند 


به طاهر چون بشره به باطن در حضور ملک مقتدر خلوتی عطیم و 
قرب ومحبتی حمیل دارند.به تحقیق هیچ معامله و عملی و محبتی 


ایشان ر از خداوند منان غافل ودور نمی‌سازد.صفای قلب» وفای به عهد » 


مقدمه ۹ 


نولی عشق و راستی و ردای گرانقدر فقر بزرگترین و بهترین مشخصه ی 
این بزرگان است» 

مردان دریای بیکران محبت و واصلان حضرت حق با تبعیت از 
انبیای مرسلین و با هدف خدمت به دین با قدوم ثابت و قلوب خاشع و 
عزم استوار پا دراين عرصه گذاشته از هستی خویش فارع و فانی گشته 
برای اعلای کلمة لّه عمر عزیز و گران مایه خود را وقف کرده و به اهتمام 
عظیم و سعی بلیغ کوشش نمودند تا حدالامکان خللی در راه شریعت 
غرای مصطفوی (ص ) به وجود نیاید . 

راه وروش اهل الّه را به حق همچون ایشان پیموده و راهیان نور و 
صاحبان شور را به شاهراه محبت و معرفت» ارشاد و راهنمایی کردند تا 
هرکس به اندازه وسع خود از این دریای بی منتهای معرفت نوشیده به 
سرمنزل مقصود که همان نهایت مطلوب و مراد هر انسانی است برسد. 

در این میان عالم ربانی» عارف صمدانی, حضرت حاح خلیفه گل 
محمد نقشبندی نیز از جمله جواهر عطیم و مره خدمات صادقانه عمیم 
حضرات نقشبندیه بود که زیرنطر تربیت ایشان نشو و نما کرده به مراتب 


و درجات عالیه رسیدند. 


مقدمه ۰ 


از خصوصیات بارز ایشان می توان شحاعت و شهامت در جهعت 
ترویج وتأیید دین حق و صفا و سادگی در زندگی روزمره و مکارم 
اخلاق با احتماعات بشری نام برد کتاب و سنت را شعار خویش قرار داده 
از دنیا و صحبت اهل دنیا گریزان بود. هميشه و در همه حال در حضور 
مع له به سر می بردند و لحظه ای غفلت را روا نمی داشتند. صحبت 
ایشان بر گرفته از کتاب خدا و احادیث نبوی و اقوال صالحان بود و دانما 
وقت خود را به فکر ترویج طریقت و هدایت انسان ها صرف می نمود. 
بسیاری از مردمان از صحبت و حرکات و سکنات ایشان به صلاح آمده از 
برکات و فیوضات این طریقه عالیه بهره مند گردیده اند. 

ناگفته نماند ایشان از سال ۸" ش عهده دار مقام قیومیت گرداید نله 
در جهان چهار نفر صاحب رتبه قیومیت اند که یک نفر ایشان بر دیگران 
ولایت و سروری دارد . قیومیت از مناصب انبیاعلی نبیناعلیهم 
الصلوات و التسلیمات است و اولیای کرام راازراهتبعیت حاصل می 
شود یعنی اولیا در این معامله طفیلی اند .در حقیقت ایشان اجزا و بازوان 


قطب ارشاد اند . 


مقدمه ۱ 


در اسماء له مبدا تعین و اسم مربی ایشان يا حی بوده است و در 
ولایت عیسوی المشرب و از راه لطیفه خفی واصل به مقصود گردیدند و 
در حانب دعوت که مناسبت به مقام نبوت دارد موسوی بودند. ایشان در 
اصل از اولیای مستهلکین و در مقام حقیقت احمدی استقرار داشتند اما 
به طفیل دعای قطب العارفین حضرت مولانا شاه شمس الحق نقشبندی 
مجددی (رح ) از اولیای مرجوعین گشته و به دعوت وارشاد مشغول 
گردیدند.خودشان دراین باره فرمودند که شبی دیدم که به سمت کوه 
بزرگی در حرکتم دامنه کوه درختان زیادی بود و در کنار درختان نهرهای 
آب حاری بود که ناخودآ گاه به باد شعر حضرت حافظ افتادم: 
چشم حافظ زیر قصر بام آن حوری سرشت 

شیوه حنات تحری تحت الانهار داشت 

پس از آن از دامنه کوه بالا رفتم و به خیمه ای بزرگ و سبز که 
متعلق به شفیع المذنبین و رحمه للعالمین رسول ثقلین حضرت محمد 
صلی الّه علیه وآله وسلم بود نزدیک شدم آن حضرت از خیمه بیرون آمده 
و به نگهبانان امر نمودند که سرش را ببرید آنها بی درنگ شروع به انجام 


اين کار کردند . واین معامله نشانه استهلاک بود نه رجوع و دعوت. 


مقدمه و 


همچنین در یکی از سفرهای شان که به تبلیغ و تایید دین مشغول بودند 
لقب زین الدین برایشان الهام گردید. ضمنا ایشان سال ۱۳۱ به لقا کعبه 
مشرفت. کردید‌نل, 

ایشان عمر با برکت خویش را صرف تبلیغ امور شریعت و طریقت 
و حقیقت نموده الگویی جامع وکامل برای مایان بود تا اينکه در نیمه ی 
شب ۲۷ رمضان المبارک ۱6۲۷مطابق با ۱۳۸۵/۷/۲۷ در سن ۸۵ 
سالگی خورشید معرفت پرتو عنایت از پیکر جسمانی ایشان برگرفته 
روحش به لقاءالّه پیوست. خداوند تعالی روحش را با ارواح یب انبیا و 


باقی این گفته ناید بر زبان دردل آن کس که دارد نورجان 
ما را از برکات صالحین و نیکان بهره مند گرداند. آمین 


فرزندان مرحوم 


مقدمه ۱۳ 


مقدمه به قلم خلیفه عبدالعزیز یزدانی که در سال۱۳۷۲ تحریر شد. 


عالمی دانشمند» عارفی محقق, پیری کامل مکمل» شیخی 
بزرگوار قطبی جهانمدار» خلایق را دستگیر و ارشاد و هدایت می‌فرمود. 
تشنه کامان را از زلال فیض قبله گاهم سیراب می نمود. عاشق پاکباز و 
دلباخته با دو عالم بیگانه, تمام نشیبها و فرازهای راه عشق را از اولین منزل 
سرمستی و نشاط تا آخرین درجه سوزو گدازو هجران همه را پیموده و 
خلیفه مطلق قبله گاهم گشته, کلمات و اشارات الهام بخش و فیوضات و 
برکات و علوم و اسرار که گوشه ای از کمال روحانی معنوی خود را به اين 
حقیر لاشی نظر کرده و در تهیه اين مقامات زحمات فراوانی را متحمل 
شده است . از مرز اترک گذشته با جهد و کوشش تمام از خراسان تا سرحد 
گرگان و ترکمنستان در شبهای سرد زمستان و روزهای گرم تابستان لحطه 
ای آسوده نبود و برای رواج طریقفت قدم برمی داشت که مبادا 
کوچکترین رخنه ای در بین صوفیان و مریدان روی دهد . 

علم و عرفان و عشق که همان شریعت و طریقت و حقیقت می 


باشد هر سه را به هم آميخته و در فهم همگان درآورده و هر مرید به قدر 


مقدمه ۱۴ 


استعداد خود فیضها می برد. اولیاء لّه یا ولی الّه حاکی از مقام اوست و 
او یک هدیه آسمانی است. گل محمد, گل محمدی است حگونه اسرار و 
علم باطنی و دریای پر جوش و خروش این بزرگواررا بر روی کاغذ 
بصورت کتاب و تاریخ بنویسم هرگز. 

زنده آنهایند که با دوست وصالی دارند. آنهایند که روز و شب 
پیوسته در فکر و خیال و انديشه خویش با عشق پاک وظیفه ای مقدس و 
بس عالی دارند. و به نوبه خود جا دارد که به حرمت این ماه شریف 
حح البیت که میلیونها انسان دست نیایش زیر ناودان فیاض بی نیاز بلند 
کرده و حاجت می طلبند خواستار باشم که خدای تبارک و تعالی از فصل 
بی منتهایی خود و به حرمت دوستان خود اهمل و اولاد وی را از جمیع 
بلاهای آفاقی و انفسی حفط و درزیر حمایت ذات اقدسی خود 
نگهدارد. 

اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه و ارنا الباطل الباطلا وارزقنا 
اجتنابه فاّه خیر حافظا و هو ارحمن الراحمین و خدا رحمت کند بنده ای 


را به این دعای من آمین گوید آمین. 


زند گینمه حضرت ایشان 

بعد الحمد و الصّلوه از خداوند متعال درخواست می‌نمایم که 
لطفی بحال این بنده سراپا تقصیر بنماید که بتوانم خلاصه زند گیم را به 
رشته تحریر در آورم که یاد گاری بماند. زمانی که شیرخواره بودم» بزرگانم 
صحبت می کردند بهار سیصد و یک پدرم (صوفی محمد ) در منطقه 
سلیمانی جهت مالداری ساکن بودند. در آن زمان پدر بزرگم ((صوفی 
عبدالکریم ) و خانواده‌شان از مریدان و معتقدان طریقه عالیه نقشبندیه 
بودند و به علت محبت و اخلاص شان اکثر خلفای بزرگ با ایشان ارتباط 
نزدیک داشتند . خصوصا مادر بزرگم که احوالات عحیبی در طریقت 
داشتنك. 

در آن وقت دو نفر از عرفای بزرگ و برجسته زمان به نامهای حاج 
خلیفه سلطان محمد بلوج و آقای حجه الاسلام حاج قاضی جلال الدین 
رحمه الّه علیهم به خانه پدرم می آیند. مادر بزرگم از دور آنها را 
می شناسد. به مادرم می گوید که بچه را بردار و ببر جلوی اسبهای آنها 


بینداز و بگو دعا کنند که خوب شود و یا بمیرد که ما آسوده شویم. 


زند گینامه ۶ 


این قضیه را خودم از زبان استادم جناب قاضی جلالالدین شنیدم 
که می‌فرمودند: شما را آوردند و جلوی اسبهای ما انداختند گفتم بچه را 
بردارید گفتند چهار تا بچه را خدا کشته این بچه را نیز اسبهای شما 
بکشد. دعا کنید این بچه خوب شود و یا بمیرد که ما آسوده خاطر شویم. 
پس از این ماجرا بنده و خلیفه سلطان برای وضو گرفتن به قنات رفتیم 
حاج خلیفه سلطان فرمودند : پاراگر نوه ی این پیرزال مخلص بمیرد 
سخت است. از حضرت شاه صاحب ( شاه محمد معصوم) در عالم 
روحانی می خواهم تادعا کنند خداوند متعال این بچه را برایشان 
نگهدارد و خداوند تعالی دعایشان را بر این فقیر قبول نمودند که هم 
اکنون درسن هشتاد سالگی این ماجرا را تحریر می‌نمايم . 

تک فرزند بودم به علت محبتی که جناب خلیفه سلطان بر این 
حقیر داشتند به پدرم امر نمودند که گل محمد جان رابه مکتب 
بفرست . مرحوم حاح خلیفه سلطان هميشه جویای احوال من بود و از 
مسایل مکتب همیشه از من سئوال می کردند و مرا تشویق و ترغیب 
می نمودند ومی گفتند :گل محمد فرزند من است. همچنین بیاضی از 


غزلیات شان را با خط مبارک نوشته و به رسم هدیه و جهت استفاده برایم 


زند گینامه ۱۷ 


به یاد گار گذاشتند.حضرت حاج خلیفه سلطان از خلفای بزرگ و عرفای 
نامی طریقه نقشبندیه بودند که در زمان خویش مانند ایشان در مقام و 
رتبه کمتر بود. دارای نوای دل انگیزی بودند که روح وجان هر افسرده 
دلی را آرام می نمودند تا جایی که منکرین طریق نیز از صدای روحانی 
ایشان مجذوب می شدند.دریکی از مسافرتها که به همراه قطب العارفین 
حضرت آقای محمد قیوم جان بود برای بدرقه و خداحافظی ایشان تا مرز 
رفتند. همان شب برادران طریقت از ایشان با خواهش بسیارمی خواهند 
که امامت نماز عشا را قبول کنند ایشان قبول نموده و داخل محراب 
می شوند پس از تکبیر اولی به جای الحمد شریف ناخواسته این شعر 
سرت تانط ی زبتما نز جازی خرفیل 
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد 

با شنیدن این شعر با صدای روحانی خلیفه سلطان تمام مقتدیان در 

مسجد مجذوب گردیده و جذبات و واردات عطیمی بر همه چیره 


گردید. تا اینکه نماز را دوباره برگزار نمودند .این گوشه ای از بزرگواری 


زند گینامه ۱۸ 


آن رادمرد علم و عرفان بود.تقریبا سیزده ساله بودم که حضرت خلیفه 
سلطان از دار پر ملال بسوی دارالقرار رخت بربستند. 

در سن چهارده سالگی بودم که پدرم زن دیگری گرفت و از ما جدا 
شد نمی خواهم حکایتهای جگرخراش آن زمان را یادآورشوم. بعد ازآن 
سه سال چوپانی نمودم و به علت مشکلات زیاد و مجبوری برای 
کارگری و دهقانی به شورک آمدیم. اتفاقا موقع آبیاری به سختی مریضص 
شدم و اربابم بجای من کارگر دیگری گرفت و حدود یک ماه در بستر 
بیماری افتادم و آن زمان بیشتر کسانی که به این مرض تب و آبله دچار 
می شدند می مردند. ولی من به فضل خدا خوب شدم. 

در ضمن تحصیلات علوم مقدماتی را نزد مرحوم حاج آخوند عطا 
محمد زنداوری فرا گرفتم. 

درهمین ایام که بنده مشغول تعلیم نزد ایشان بودم بسیار کند ذهن 
بودم و دیر یاد می گرفتم در همان اثناء شبی سلطان ولایت, اسدالّه 
الغالب حضرت علی کرم الّه وجه را در خواب دیدم که با دست خود به 
من جوهری عنایت فرمودند پس از آن احوالم متغیر شد و آنچه 


می شنیدم و می خواندم و می دیدم هرگز ازیادم نمی رفت حافظه ای 
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عجیب خدای تعالی به برکت دوستان خود به من عطا فرمود و دیدیم 
آنجه را که دیدیم. 

بعد ازآن دروس متوسطه تا کنز و هدایه شریف را نزد استاد 
بزرگوارم حاح آخوند خیرمحمد فرا گرفتم. خداوند رحمت کند حاح 
مرتضی خان زنداوری را که به بنده گفت آخوند نداریم بیا و آخوندی مارا 
قبول کن خلاصه آخوندی شورک را بر عهده گرفتم. خداوند مرحوم حاج 
مرتضی‌خان را مانند پدری‌مهربان کرده و در این امر مرا پشتیبانی می کرد. 

پس از آن برای تکمیل علوم شرعی به نزد حجه الاسلام جناب 
قاضی حلال الدین می رفتم. ایشان از نهایت لطف بنده را ده روز پیش 
خود نگاه می داشتند. منزل آن مرحوم پایگاه علم و فضل بود و بغیر از 
صحبت علم و عرفان صحبت دیگری نمی شد. آنچه از فقه و حدیث که 
لازم بود زبانی و کتبی ازایشان فرا گرفتم. در ضمن گاهی اوقات از 
معارف عرفانی نیز با بنده حقیر صحبت می نمودند. 

درایام امامت به مردم دعا می دادم روزی از روزها یکی از مقتدیانم 
آمد و شروع به گریه وزاری نمود که بچه ام مرض جنی دارد دلم برایش 


سوخت و گفتم ساعتی منتظر باش . بعد شترم را بردم سر چشمه آب داده 
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و همانجا بستم پس از آن وضو گرفتم و به خانه آمده دعای حرز ابودجانه 
را نوشتم و به مریض دادم و ایشان رفتند. ساعتی بعد رفتم که از شتر خبر 
بگیرم دیدم که مرده است این واقعه مرا متحیر ساخت. 

در شیخ آباد تربت جام اقوام مادریم ساکن بودند و بزرگ ایشان 
مرحوم مغفور حضرت خلیفه شیخ فقیر محمد بود. احوالم منقلب شد و 
به علت کشش باطنی ایشان ناخواسته به نزد ایشان رفتم. چون چشم آن 
فیض گنجور به من افتاد با زبان درفشان خود فرمودند که بابا شتر را 
کشتی و آمدی!؟ پس از این واقعه رسما با ایشان به طریقه عالیه حضرات 
نقشبندیه بیعت نمودم. به اثر توجه آن بزرگوار گرمی نسبت قلب به 
اعلاء درجه رسید و آن قدر ذوق و شوق و احوالات عجیبه متصور گشت 
که حاجت بیان ندارد. همچنین ایشان به اين فقیر اجازه دم ودعا وتوجه 
عطا فر مودند. 
پناه من به پیر دستگیر است . یقین نام شریفش شیخ فقیر است 
خلیفه هست از سلطان معصوم . به وقت خویش قطبی بی نطیر است 

از کرامات و بزرگواری ایشان چه بگویم که از حد و عد خارح بود. 
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آقای محمد قیوم جان (رح) که به ایران برای ترویج و تبلیغ شریعت و 
طریقت تشریف آورده بودند» روزی مریض شدند. فرمودند: بروید و 
خلیفه شیخ فقیرمحمد را خبر کنید که بیاید تا مریضی ما را بردارد. تاویل 
این قول مبارک از دقایق است. 

همچنین در همین ایام برگه احضاریه ای جهت معرفی و خدمت 
سربازی توسط کدخدای محل برایم آورده شد با خود به فکر فرو رفتم که 
خدایا چه کنم ؟ ماجرا را به خلیفه صاحب گفتم که می خواهند مرابه 
خدمت ببرند و من دارای مشکلات زیادی هستم. فرمودند :راحت باش 
تورا نمی برند. به طفیل نطر اولیای کرام خبری از کد خدا و احضاریه 
کل 

خلیفه شیخ فقیر دارای جذبات والایی بوده و صاحب توجهات 
قاهره و باهره بودند .زمانی که توجه می کردند گویی تمام کره زمین از اثر 
توجه شان رنگین و به لرزه درمی آمد.پس از شنیدن فوت خلیفه شیخ 
فقیر بسیار متاثر و محزون گشتم طوری که انگار هنگامه قیامت برپا شده 
بود. به همین علت به نزد استادم حاج خلیفه قاضی جلال الدین 


سلجوقی رفته و با ایشان تحدید بیمت نمودم. ایشان از نظر مقام علم 
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شرعی فوق همه علماء ایران بود و به همین خاطر تاثیر نسبت علمی 
ایشان براين فقیر غالب گردید. بعداز این اکثر اوقات به خدمتشان 
می رسیدم و دربیشتر سفرهایشان همراه بودم. 

دریکی از سفرها که بنده دو روز بود که به خدمتشان رسیده بودم 
فرمودند برویم مسافرت. اسبها را سوار شده و به کلاته حاج حسن قلی 
خان رفتیم به بنده گفت اسبها را خودت جمع کن که اینها اسبها راجمع 
آوری نمی کنند سه روز آنجا ماندیم. اتفاقا یکی از روز از خواب بیدار 
شده و فرمودند خدا بخیر گرداند خوابی دیدم و دیگر چیزی نکفت . 
حدود ساعت ده بود اسبها را آب داده رفتم که خرجی بریزم دیدم ظرفی 
که برای اسبها کاه می دادم جای هميشه نیست و آن طرف تر هست. چون 
خواستم آن را بردارم دو سگ به بنده حمله نمود و کسی هم آنجا نبود که 
جلوی آنها را بگیرد به ناجار سنگی به یکی از آنها زدم بی تامل به من 
حمله نموده و اینجانب را سبک از زمین بلند کرده و با سر بر زمین زدند 
پیشانی و بینی ام زخمی شد همین که به زمین زدند رفتند. بنده اسبها را 
کاه داده به خدمت شان رسیدم فرمودند: چرا پیشانیت زخم شده عرض 


وم مراسک گرفت فرمودند: این یکی ویکی دیگر هم هست 
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فرمودند: خواب دیدم خودم را سگ گرفته و در راه محبت دوئیت در بین 
نیست. بعد از آن به خانه یکی از اقوامم رفتیم در خانه نشسته بودیم که 
پسر صاحب خانه بنام عبدالوهاب از درد دندان فریاد می کشید فرمودند 
خوانم تعبیر شد, 

در حدود سال ۱۳۷۰ قمری بود که به ما خبر مراحعت حضرت 
حاج آقای محمد انورجان از مکه مکرمه به ایران رسید. در همین روزها ما 
هم در شورک تعزیه داشتیم از یک طرف قصد رفتن داشتم و از طرف دیگر 
بخاطر تعزیه نمی توانستم. خدا رحمت کند حاج مرتضی را گفت برو به 
دیدن پیر خود هر کس به تعزیه بیاید با آخوند می آید. بنده خوشحال 
شده و بعد از ظهر راه افتادم پیرمردی با کمر خمیده بنام ملا علی گفت 
من هم می آیم چون در آن زمان وسیله نقلیه بسیار کم و دراکثر اوقات 
نبود به او گفتم که راه را باید پیاده برویم و تو نمی توانی» اصرار کرد که 
من می آیم. در همین حین ماشینی پیدا شد که ما تا حدودی از راه را با او 
رفتیم و بقیه راه که تقفریب ۰ الی ۲۵ کیلومتر مانده بود با پای پیاده راه 
افتادیم نزدیک غروب بود. با شوق و عشق تمام راه می‌رفتیم. شاعر چه 


خوب می فرماید: 
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کمندش می‌دواند پای مشتاق بیابان را نداند چند میل است 

راه زیادی بود ولی آن پیرمرد با کمر خمیده مطابق با من می آمد 
نزدیک صبح به قریه فاليزک که حضرت آقای محمد انور جان بود 
رسیدیم سلام عرض نموده و داخل شدیم و دست حضرت صاحب را 
زیارت نمودیم پس از ایشان با حاح قاضی مصافحه کردیم به شوخی 
فرمودند دیوانه نباشی! گفتم هرچه باشد معلوم می شود. پس از آن ما 
رفته و استراحت کردیم و حدود پنج روز در خدمت ایشان بودیم که از 
قریه ای به قریه دیگر می رفتند. یک روز که به همراه ایشان می رفتیم بنده 
با علاقه زیاد پشت سر اسب آقای محمد انور جان با پای پیاده می رفتم 
ایشان چند بار صورت مبارک را بر گردانده به طرف بنده نگاه کرده و تبسم 
نمودند.تبسمی که قلب و روح بیمارم را جلا داده طوری که وجود 
خویش راروی زمین متصور نبودم انگار در لامکان عروج می کردم. 

شب پنجم در قریه محمود آباد حلقه ذکر تشکیل شد و خود مبارک 
حضرت ایشان مثنوی را گرفته و شروع به خواندن نمودند که اولین بیت 
آن این بود: 


هر که خواهد همنشینی با خدا کو نشیند در حضوراولیا 
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نوایی بسیار روحانی و خوش داشتند که نمی توان آن را وصف نمود. 

بعد از حلقه ذکر ایشان سبقات مریدین راعوض کرده و آنان را 
مرخص نمودند. در همین انا مبارک رو به من نموده و فرمودند: خلیفه 
صحبت کنید در مجلس ایشان خلفای مشهور زیادی بود عرض نمودند 
کدام خلیفه ؟ فرمودند خلیفه زنداوری و فرمودند معرفی شمارا حاح 
قاضی صاحب نموده خط ارشادی برای شما بدستش دادم بروید بگیرید 
و دعا نمودند. عرض کردم آن نفر را که حاج قاضی معرفی نموده عالم 
است و از قریه ما نیست فرمودند به هر دو نفر شما اجازه داده ام. 

موقع خواب خدا رحمت کند برادر دینیم خلیفه عبدالکریم (فرزند 
خلیفه سلطان )را که خدمت شان عرض نمودم که بنده لیاقت آن را ندارم 
که مرا اجازت دادند. چون فکرمی کردم خلفا باید مثل مرحوم خلیفه 
سلطان و یا شیخ فقیر باشند. فرمودند: به حضرت امام ربانی مجدد الف 
ثانی گفتند حرا ناقصان را اجازت می دهی ؟ فرمودند: اجازه الناقصین 
لرفع غفلت عنهم لا لتکمیلهم «احازه ناقصان برای رفع غفلت است نه 
برای تکمیل آنان». آن وقت دلم آرام گرفت . پس از آن با بسیاری از بزرگان 


طریقت آشنا شده و با یکدیگر مراودت داشتیم. 
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پس از فوت حضرت شاه محمد یوسف (رح) لنگر پیران کبار 
تعلق به ولی کبیر» عارف شهیر, بدر منیر بین النجوم» شمس مشرف 
فی الاسرار والعلوم» قره عين عارفان و راهنمای واصلان حضرت شاه 
شمس الحق نقشبندی مجددی (رح) گردید. قبل ازآن اين فقیر ایشان 
را در واقعه ای مشاهده نمودم که در آسیابی بزرگ تنها گندم آرد می کردم 
که ایشان با اسبی به جانبم آمدند و مرا مورد خطاب قرار داده و فرمودند 
بسوی ما بيایید. این واقعه بار دیگر احوالاتم را منقلب نمود و در درونم 
انقلابی عظیم به پا شد جذبات و ذوق و شوق وبیخودی بر اینجانب 
مستولی گردید که در بیان نمی آید کششی بزرگ مرا بسوی خود 
می کشید اما نمی دانستم به کجا و چگونه؟تا مدتی خواب خوراز من 
گرفته شده و در محویت بسرمی بردم. تا اینکه صبا از سرمنزل مقصود 
پیکی را برای راحتی و التیام قلب مجروحم با هزاران رحمت و برکت 
فرستاد .آن زمان دانستم که اشارات غیبی و احوالات و واقعه ای که دیده 
بودم حضرت ایشان است و تعبیرش به وقوع پیوست . 

بعد از مسند نشینی حضرت ایشان نامه ای برای اين فقیر نوشته و 


در آن نامه مرقوم فرموده بودند که بيایید تا شما را ببینم. و بنده تا آن زمان 
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به زیارت (ظاهری ) ایشان مشرف نشده بودم. بنا بر امتثال امر شریف 
ایشان به همراه آخوند خیر محمد آماده سفر شده و در تربت جام منزل 
حاح علی خان اربابی رفتیم و قضیه ی نامه را برایش گفتیم. گفت که من 
خبر ندارم اگر نزد شما نذوراتی است بدهید تامن بفرستم. بنده عرض 
نمودم حضرت صاحب فرموده بیا تا تو را ببینم و شما اینطور به ما 
می‌گویید ؟ 

بعد از تربت جام به پایین جام روستای شهرآباد منزل حاجی آخوند 
عبدالستار برزگر رفتیم. یک هفته گذشت تا اینکه شخصی آمد و گفت 
خلیفه گل محمد کیست؟ بنده خود را معرفی نمودم. گفتند: حضرت 
صاحب خیلی منتظر شماست ما گفتیم ما هم خیلی آرزومندیم اما راه به 
جایی نبردیم. گفت دو راه دارید يا منزل فلان حاجی کادونی با منزل 
حاج علی جان بلوچ در دوغارون بروید. بنده علی جان بلوچ را اختیار 
نموده به سمت تایباد راه افتادیم. وقتی به تایباد رسیدیم به آخوند خیر 
محمد گفتم شما بروید زیارت مولانا و دعا کنید تا بنده کارها را سامان 
دهم. بعد از آن برادر زن علی خان اربابی را پیدا نموده و به او گفتم ما 


می خواهیم برویم دوغارون و تا به حال هم آنجا را ندیدیم. ایشان مارا 
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راهنمایی نمود و گفت اگر در بین راه با مامورین برخورد نمودید بگویید 
ما برای معامله به آنجا می‌رویم. 

در بین راه ماموران جلوی ما را گرفتند و پرسیدند کجامی‌روید؟ 
گفتیم به منزل علی جان بلوج می رویم. گفت که او را می‌شناسید؟ 
گفتیم اگر اورا ببینیم می شناسیم. بعد از آن مارا بازرسی کرده و 
شناسنامه هایمان را گرفته و گفت: لباسهاو سر وضع شماباافغانها 
می ماند شناسنامه های شماهم عکس ندارد از کحا بدانیم شما ایرانی 
هستید و راست می گویید؟ گفتیم سرکار ما نابلدیم روز هم غروب کرده 
تا اینکه اجازه رفتن داد. به دوغارون منزل علی جان بلوچ رفتیم و ماجرا را 
تعریف کردیم خندید گفت با ما رفیق هستند واگر مامعامله ای کنیم 
آنان را خبر می سازیم. اول صبح بود که ماموران آمدند و درباره ما سوال 
نمودند. علی حان بلوج گفت دو نفر آخوند هستند که برای خیرات و 
زکات آمده اند. گفت آنها که گفتند برای معامله به اینجا می آیند. گفت از 
سر ناچاری گفتند تا ایشان را باز نگردانی. درهمین حین آخوند خیر 
محمد مشغول قرآن خواندن بود که مآمور با کنایه گفت حتمابرای 


تلاوت قرآن به اینجا آمده اند!؟ گفتم سرکاربه این قرآن قسم مااهل 
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معامله و سودا نیستیم. گفت هر کاری که می خواهید انجام دهید ما را در 
جریان بگذارید. 

شب دوم هوا سرد شده و برف بارید همسایه آنها صدازد که 
مهمانهای خود را در این سرما جایی نفرستید. گفتند: امشب شبی نیست 
که کسی جایی برود. فردا بعد از طهر با وجود برف به همراه یک نفر 
راهنما و یک افغان با شترش که بار آن نفت بود راه افتادیم. داخل رود گل 
و شوره بود شتر نمی توانست برود بالاخره به هر ترتیب آن مسیر را طی 
کردیم و صاحب شتر به ما گفت: که رد پای شتررا پاک کنید گفتم ماها 
اینکار را تا کنون انجام نداده ایم و نمی توانیم انجامش دهیم پس صاحب 
شتر خود مشغول پاک کردن رد پای شترش شد و از رودخانه(بی آب ) که 
گذشتیم صاحب شتر از ما جدا شد اما شترش را با خود نبرد و حیوان 
دست ما ماند به رفیقم گفتم صاحب شتر کجا رفت گفت: وقتی به ایران 
آمده است با مرزبانان افغان هماهنگی نکرده و یا به تعبیر دیگر حق 
حساب آنها را ندادهاست و به همین دلیل اگرآنها او را پبیند برایش گران 


تمام می شود. 


زند گینمه 


حدود ساعت ۱۱ شب به منزل شخصی بنام ملا شیرمحمد 
رسیدیم. در زدیم خودش در را باز کرد و از ایشان از حضرت صاحب 
سوال کردیم و خواستیم بدانیم که کجا هستند که ایشان گفتند حضصرت 
صاحب منتظر شما نشسته و تاکنون نخوابیده اند. رفیقم که از لحاظ سنی 
نیز از من بزرگتر بودند وارد خانه شدند و من نیز پس از ایشان وارد خانه 
شده به لقاء آن کعبه و قبله با صد هزاران شوق و اشتیاق و آرزو ی قلبی 
شرفیاب شدیم. پس از زیارت حضرت شاه صاحب ایشان از چند و چون 
مسافرت سوال و درباره بعضی از مسایل با ما صحبت کردند. در همین 
حین برای ما یک قوری چایی آوردند مبارک فرمودند که اینها مردم مشهد 
هستند صاحب خانه دو قوری چای دیگر آورد و بعد از شام تا ساعت ۲ 
نصف شب با زبان درفشان خود شروع به گفتن حقایق و اسرار نمودند 
چنان بیان شیوایی داشتند که یاد و خاطره آن محفل نورانی هميشه در 
قلبم زنده است گویی هر سخن ایشان مانند دارویی برای دردها و جوابی 
برای سوالها و تمکینی برای جذبات بیخودیم بود. 

روز بعد پس از نماز صبحء حضرت ایشان عمامه مبارک و فضیلت 


خود را بر سر این فقیر گذاشته و چنان توجهی نمودند که قلب و روحم 


زند گینامه ۳۱ 


ذوب شده و نهال عشق و محبت آن بزرگوار در دلم جاودانه گشت . فنا و 
اثر نسبت خاص نقشبندیه را در وجود طلمانی خود به عینه مشاهده 
نمودم گویا قلب و روحم چون مرغی بسوی مقصود به پرواز و عروح 
افتاد عروجی چنان با سرعت که از زمان و مکان گذشتم. بعد از آن 
فرمودند: غیر از نامه و خط خودم هر کسی آمد به شما کاری نیست و پس 
از آن دعا فرمودند. به برکت دعایشان در همان مجلس در مجاری احوال 
آن قدر حالت تمکین و صحو مستولی گردید که هیچ انری از ذوق و 
شوق و جذبات و احوالات معلوم نگردید و اين فقیر از آن حال درخوف 


افتادم.به حضرت ایشان عرض نمودم فرمودند: 


در آید چون فقیر اندر کمالات زبان بندد ز شطحیات و طامات 
شود گم ذوقو وجدان‌وحلاوت بات اسان لته طاخ مت 
جمال حضرتش بی کیف و رنگ است چه‌نسبت خاک‌را با حضرت ذات 
مزن دم از تجلیات و طامات دراینجا چشم کور وپای‌لنگ است 


بعد از طهر فردا به رفیقم گفتم مارا مرخص می کنند گفت: ما 


نمی رویم گفتم: خودت می دانی. موقع عصر فرمودند خلیفه های 


زند گینامه ۳۳ 


ایرانی شما مرخصید. آخوند خیر محمد گفت صاحب راه درازی آمدیم 
یک روز دیگر به ما مهلت بده نزدتان بمانیم.ایشان قبول فرمودند. 

فردای روز بعد پنج نفر به همراه مرحوم خلیفه محمد واحدی 
آمدند. حضرت صاحب یک کتاب و همجنین خط ارشادی به بنده دادند 
تا برالی حاج خلیفه سعید محمد معصومی ببرم. بعد از آن ما رامرخص 
نمودند با هزاران ناله و فغان از آن مرشد آگاه و دریای رحمت حدا شدیم. 
به تحقیق ایشان دریایی از معانی و قطبی بزرگوار که در جماعت متاخرین 
اهل اه چون خورشیدی جهان آرا بر همه می تابیدند و همگان را از 
روشنایی و ارشاد سرافراز می نمودند. در مرتبه قرب الی الّه و ارشاد 
مخلوق قدمی بسیار راسخ و همتی عظیم داشتند که در هیچ فرد دیگر 
مشهود نگردید. 

ملا شیر محمد تا لب مرزما را همراهی نمود. در تایباد از رفیقم 
جدا شدم او به سوی مشهد ومن به قصد دیدن خلیفه سعید محمد به راه 
افتادیم. چون تا به حال به آن منطقه نرفته بودم راه را بلد نبودم. بالااخره به 
یکی از مامورین گفتم از مشهدم می خواهم بروم گندمشاد لطف نمایید 


موتوری پیدا نمایید هر چه پول بخواهید می دهم. آن مامور به شخصی 


زند گینامه ۳۳ 


گفت ده تومان به شما می دهد او را ببر گندم شاد بنده بی تامل گفتم 
بیست تومان می دهم آن مرد قبول نموده و راهی گندم شاد شدیم. 

گندمشاد منزل مرحوم حاجی ملا حسین علی خواجه رفتم هنوز 
چایی نخورده بودم که حاجی ضیاء الحق آمد و مرا به منزلش برد. بعد از 
دو روز به قریه تونه که جناب خلیفه آنجا ساکن بود رفتیم. ایشان هم به 
مسافرت رفته بودند بنده امانتی هارا به خانواده ایشان تحویل داده راهی 
استای شدم تا اسب نذری را از آنجا تحویل بگیرم وقتی آنجا رفتم دیدم به 
کس دیگر داده از آنجا به گندمشاد برگشتم. و فردایش راهمی مشهد 
گردیدم. 

سال بعد در فصل تابستان هنگام درو حالتی غیر عادی برایم روی 
داد که نمی توانم بیان نمایم. آنقدر حصر شده بودم که نمی توانستم له 
مطلق خلیفه سعید محمد است. به همین دلیل رفتم شیخ آباد به همراه 
رئیس محمد پسر خاله مادریم به سمت گندمشاد راه افتادیم. یک شب 
منزل مرحوم خلیفه محمد واحدی ماندیم. فردایش راه افتاده و سه شب 


منزل خلیفه سعید محمد (رح ) ماندیم. حالاتم را یک به یک برای ایشان 


زند گینامه ۳۴ 


می گفتم و ایشان راهنمایی می نمودند. خلاصه اتحاد واقعی با ایشان 
پیدا کردم. تا زمانی که حیات داشتند سالی دو مرتبه به خانه ما می آمدند 
وسالی دو مرتبه بنده به زیارت ایشان مشرف می شدم. فعلا تنها 
یاد گارشان خلیفه عبدالحکیم است که با بنده و اولاد بنده دوستی و رفت 
و آمد دارند . از خداوند متعال سرافرازی ایشان را به دعا خواستارم. 
مسافرتهایی که بنده حقیر با حضرت حاح شاه شمس الحق داشتم 
بسیار بود. ایشان از غایت لطف و کرم خود همیشه این کم بضاعت را 
همراه خود می بردند. در یکی از مسافرتها یکی از خلفا بنام خلیفه 
ابراهیم مغلوب الحال بود مردم که به زیارت حضرت صاحب می آمد ند 
می خواستند که درد دل خود را بگویند خلیفه ابراهیم به علت غلبه حال 
احوالات و اسرارشان را یک به یک فاش می نمود. درهمین مسافرت به 
نریمانی و اطراف رفتیم خیلی دیوانگیها می نمود و اسرارمردم را بازگو 
می کرد. از آنجا به مشهد رفتیم. حضرت شمس الحق جان صاحب 
فرمودند: خلیفه ملا ابراهیم را ببر به یکه پسته و تسلیم شیخ مرتضی بنما 


و برگرد. 


زند گینامه ۳۵ 


بنده با خلیفه مذ کور که بسیار مغلوب الحال بود راه افتاده به پایین 
خیابان آمدیم. ایشان فرار کرده و ماشین صالح آباد را سوار شدند بنده هم 
مجبورا سوار ماشین شدم. صالح آباد از ماشین پیاده شدیم و بعد منزل 
حاجی خلیفه سلیمان در گلارچه رفتیم و دو شب آنجا ماندیم. به همراه 
خلیفه سلیمان و خلیفه ابراهیم راه افتاده و شب را در پده ها منزل کد خدا 
علی محمد ماندیم. صبح به طرف یکه پسته راه افتادیم در بین راه خلیفه 
مغلوب گفت شما خسته شده ای این چوب را بده به من» من هم بدون 
فکر چوب را به او دادم. همین که صاحب چوب شد ناگهان از راه 
برگشت و گفت به يکه پسته نمی روم. و چوب را برداشته به دور خود 
می چرخید تا نتوانیم جلو برویم آخر خلیفه سلیمان خود را به او رساند و 
چوب را از او گرفت و به راه ادامه دادیم. 

خلاصه به منزل جناب خلیفه شیخ مرتضی عبدی در روستای یکه 
پسته صالح آباد رسیدیم که خلیفه ابراهیم شروع به شطحیات گفتن نمود 
احوال شیخ مرتضی منقلب شد و با شلاق او را زد. با خود کفتم ابراهیم 
اینجا نمی ماند. بعد از کتک خوردن خلیفه ابراهیم آرام شد و بسیار 


زند گینامه ۳۶ 


مراجعت نمودیم. قضیه را کامل برای حضرت صاحب توضیح دادم 
ایشان فرمودند: شیخ مرتضی مجذوب است که علاج مجذوب 
می نماید. 

در یکی دیگر از مسافرتها حضرت صاحب به شورک آمدند و 
فرمودند خلیفه ما را به خانه ات نمی بری چون بنده در آن زمان بسیار 
فقیر بودم ایشان را دفعات قبل هم تعارف خانه نکرده بودم. در آن زمان از 
مال دنیا فقط یک حصیر و یک رختخواب و سماور و مقداری وسایل 
دیگر داشتیم. ولی چون این بار خودشان فرمودند: گفتم بفرمایید. هنوز 
داخل خانه نشده بودم که مادر ملا ناصر قالی که از خانه پدرش آورده بود 
آنجا پهن نمود بنده بی تامل آن را جمع کردم حضرت صاحب پرسیدند؟ 
خلیفه قالی را جراجمع کردی؟ گفتم: صاحب از خانه پدرش آورده است . 
مبارک خندیدند و فرمودند: خلیفه به خدا نمی دانستم این قدر فقیری ! 
بعد از ظهر ایشان در خانه ما استراحت کردند. بعد از آن دیدم که برکت و 
رحمت از آسمان می بارد و از زمین می جوشد. حضرت ایشان به بنده 


زند گینامه ۳۷ 


دادند همچنین اجازه مطلقه برای خدمت و تبلیغ طریقه عالیه در تمام 
قتاعی انان زااضطا ت وه 

همچنین افتخار دارم که در سال ۳ اش مطابق امر مرشد 
بزرگوارم حضرت آقای شمس الحق جان در تجدید و تصحیح کتاب 
گرانبهای جامع السلوک خدمتگزاری نمودم در همان حین چاپ کتاب 
حضرت ایشان با یکی از مشایخ کرد دیدار نمودند پس از ملاقات به من 
فرمودند خلیفه این شیخ را چگونه دیدی ؟ بنده عرض کردم صاحب من 
کوچکتر از آنم که بفهمم. فردای آن روز طبق معمول به جاپخانه گوتمبرگ 
آن زمان برای خبر گیری از چاپ کتاب رفتم .بعد از انجام کار در چاپخانه 
روی صندلی که نشسته بودم به خواب فرو رفتم در خواب باع بسیار 
بزرگی را دیدم که ابتدا و انتهایش معلوم نبود. دارای برج و دیوارهای 
متسر کاوشیگ کی رون ها ی مهس رک 
شمس العارفین حضرت شمس الحق جان بود. روبروی در اصلی باع 
که بسیار بزرگ بود شیخ مذ کور بر عصای خود تکیه داده گویا منتطر 
چیزی بود .برگهایی از درختان باع جدامی شد و به طرف شیخ مذکور 


می رفت. بنده اين واقعه را به مرشد بزرگوارم بیان کردم ایشان فرمودند: 


زند گینامه ۳۸ 


صحیح است . پس از این واقعه دانستم که آن حضرت قطب الارشاد زمان 
به مقدار کشش و استعداد پیران تقسیم می نماید خواه آنان براين ولایت 
آگاه باشند خواه نه . 

در میان مسافرتهایی که حضرت آقای شمس الحق جان به ایران 
داشتند مدت سه الی چهار سال وقفه ایجاد شد و ایشان نتوانستند تشریف 
بیاورند. در آن وقت سبق بنده کمالات نبوت بود. بعد مدتی در خواب 
دیدم که سبقهایم عوض می شود به تشویش افتادم و با خودم گفتم شاید 
امتحان و یا این حالات رحمانی نباشد. باز شب دیگر این موضوع را 
دوباره در خواب دیدم که پس از تجدید سبق آیه ای از آیات قرآن کریم 
فرمایی ایشان بعد چند سال به ایشان عرض کردم مبارک خندیده و 
فرمودند: حالات شما مطایق نفس الامر و صحیح بوده است . 

واقعه دیگری که در جند سال نیامدن حضرت شاه شمس الحق‌جان 


پیری و به خدمت گرفتن مریدان آمده بود. در ابتدا مریدان زیادی به 


زند گینامه ۳۹ 


دنبالش روان شدند اما در آخر کار درتربت جام به علت قاطعیت و 
اخلاص مثال زدنی جناب معارف آگاه خلیفه سعید محمد معصومی که 
بزرگ خلفای زمان بود کاری از پیش نبرد و متوجه منطقه مشهد» 
صالح آباد و سرخس و حومه گردید. 

در واقعه دیدم که شیخ مذ کور به من می گوید هر چه سریعتر به 
مشهد بیا بنده التفاتی نکردم. دوباره در واقعه دیدم که گفت بیاو یک 
گوسفند هم بیار باز هم توجهی نکردم. پس از مدتی گاوی که در خانه 
داشتیم مریض شد بنده به مادر مولوی ناصر گفتم اگر گاو بمیرد تاوانش 
را از حضرت صاحب می گیرم در جواب گفت مرد دیوانه شدی؟ گفتم 
همین که می گویم. در همین اثنا پیرمردی غریبه که تأ به حال او را ندیده 
بودیم پیدا شد و گفت: این گاو شما فلان بیماری را دارد و من مداوایش 
می کنم و همان کاررا انجام داده و گاو خوب شد. 

بعد طهر همان روز مولوی ناصر که بچه دو الی سه ساله بود به ناله و 
فغان شدید افتاد طوری که خانواده بسیار ترسیدند اما من می دانستم که 
مبارز باطنی درگرفتهاست. با طولانی شدن نله و فریاد بنده ه فکر فرو 


زند کینامه ۳۰ 


جان و حضرت امام محمد باقر(رح) به خانه ما تشریف آوردند. ایشان به 
حضرت امام فرمودند بر این بچه بخوانید و حضرت امام شروع به 
خواندن نمودند به مجرد بیدار شدن دیدم مولوی خوب و سلامت است . 
این حکایت را برای این یادآورشدم که کسی از اخلاص به پیر کامل 
مکمل ضرر نمی کند. 

چند سالی گذشت و در افانستان انقلاب به پا شد. دریکی از 
شبها در واقعه دیدم که حضرت شاه صاحب سوار بر اسب به شورک 
آمدند و از مایان خداحافظی نمودند. پس از بیدار شدن حزن و تاثری 
عظیم ما را فرا گرفت که در بیان نمی آید که خدایا این چه موضوع خواهد 
بود. و بعد از آن دانستیم وارث رسول ثقلین؛ حاجی الحرمین الشریفین» 
شمس سالکان و مراد مشتاقان به اسارت رژیم منحوس کمونیست درآمده 
است. اين وداع و هجر غم انگیز و ناخواسته قلوب ما بیچارگان راتا 
قیامت داع دار کرد و آتش درون ما را شعله ور نمود و دید گان عاشقانش 
همیشه پر اشک ماند. 

شمس الحق تبریزی از خلق چه بگریزی 


حال آن که به پا کردی صد فتنه فتانه 


زند گینامه ۴۱ 


پس از آن سال ۷۰ ۱۳شمسی خبر شدیم که خانواده و لنگر پیران 
کبار به ایران» شهر زاهدان» خیابان پهلوانی مهاجرت نموده اند. بی تامل 
به زاهدان رفتم و چون آدرس دقیق نداشتم در همان حوالی کشتار گاه به 
دنبال آدرس بودم به چند نفر برخورد کردم خواستم آدرس رابپرسم که 
صدای مبارک غوث السالکین» پیشوای اهل یقین؛ حضرت حاج آقای 
محمد مطهر جان را شنیدم که فرمودند: خلیفه بیا. گویی ایشان منتظر این 
فقیر بودند پس از آن به همراه ایشان به منزل رفتیم. تا نیمه شب از کیف و 
چون همجرت و مشکلات و مصایب آن صحبت نمودند و پس ازآن 
فرمودند: داغ هجر حضرت حاجی صاحب قلبم راتکه تکه نموده و 
زخمی ناسور و فراقی جانسوز بر ما باقی گذاشته که تا لقا آن کعبه در 
آخرت التیام و آرامش نمی یابد. با این سخن مبارک هر دو به گریه افتاده و 
بار دیگر فراق و درد جگر سوز حضرت شمس الافاق و شیخ الاشراق در 
دل پردرد ما شعله ور گردید و از دیده ها بجای اشک خون جاری شد. 
فرمودند خلیفه چون رضای مولای حقیقی بر این امر مقدر شده جز 


زند گینامه ۴۳۲ 


فردای آن روز به مشهد بازگشتم و به مناطق مختلف رفته و خلفاو 
مریدان را با خبر ساختم تا زمانی که زاهدان بودند برای کسب فیض و 
خدمت به نزد ایشان می رفتم تا اینکه به مهرآباد مشهد تشریف آوردند. 
قبلا حضرت حاح آقای شمس الحق جان به بنده لقب جان نثارراعطا 
کرده بودند ایشان نیز فرمودند: خلیفه, حضرت شاه شمس الحق جان 
به بنده فرمودند خلیفه گل محمد جان نثاراست خلیفه گل محمد فداکار 
است؛ شما برای ما هم همانطور هستید . حدود ۱۳ سال در صحبت و 
خدمت این پیر بزرگوار بسر بردم تا اینکه دراسفند ماه سال ۷۲ شمسی از 
دار فانی به دار باقی رحلت نمودند ودلهای عاشقان و محبان شان داغدار 
گردید. مزار پر انوارایشان در گندمشاد از توابع شهرستان تایباد است. 
ایشان پیری بزرگوار بودند که در نهایت مرتبه صحو و تمکین و حلم بسر 
می بردند. همین بس که در زمان حیاتشان هیچ یک از مشایخ, فوق مقام 
ایشان مشاهده نگردید. 

پس از فوت این قطب حهانمدار طبق وصیت حضرت حاج 
شمس الحق جان (رح) که اشارتا به همه می گفتند و به این فقیر 


صراحتا فرمودند خلف صدق ایشان حضرت حاح آقای عبدالّه جان 


زند گینامه ۴۳۳ 


مسند ارشاد مریدان را عهده دار شدند. و بنده در آخرین سفری که در 
بجنورد منزل حاح صوفی الّه یار خسروی با حضرت حاح آقای 
جان بسیار مطیع و فرمانبردار و دارای اخلاق حسنه است بسیار از ایشان 
به میان آوردند و بنده افتخار دارم که خدای تعالی به من عمری داد تا ایین 
وصیت را در مجلسی که همه برادران در مشهد بودند تمام و کمال 
برسانم. الحمد له پس از آن ابتدا همه برادران ترکمن شروع به بیعت با 
حضرت ایشان نمودند. 

کودکی در مسافرتها به همراه خود می بردند. بسیار ایشان را دوست 
داشتند و به همین دلیل لقب شیر آقارا به ایشان عطا فرمودند و 


نمودند و بسیار کسان به برکت نفحه مسیحایی ایشان به مقامات قرب و 


زند گینامه ۴۴ 


معرفت رسیدند. ولی کمال این تربیت و تجلی این معرفت در وجود 
حضرت حاج آقای محمد مظهر جان و حاح آقای عبداله جان به نهاییت 
درجه ظهور کرد. حضرت حاح آقای عبدالّه جان شیخی بلند مرتبه 
هستند که چون پدرش درمیان مشایخ متاخرین مانند خورشیدی قلوب 
همگان را از معرفت ذات لایزالی سیراب و لبریز می کند. 

ایشان وارث پنج نسبت عطیم از مشایخ بزرگ هستند. شاهی 
طریقت را از شاه عبیداله احرار (رح) و تجدید طریقه عالیه را از حضرت 
امام ربانی مجدد الف ثانی (رح) و رسوخ تام در شریعت غرا را از 
حضرت حاجی دوست محمد قندهاری (رح) و نسبت باطنی را از 
حضرت شاه امان الّه غغوری (رح) و بالاخره آن قدر در حضرت شاه 
شمس الحق جان (رح ) فانی هستند که همه خصایل مبارک آن بزرگوار 
رامی توان در وجود مبارک این عزیز مشاهده نمود. همچنین حضصرت 
ایشان قطب ارشاد زمین هستند در واقعه ای مشاهده نمودم که حضصرت 
شمس العارفین آمدند در حالی که قطب مدارپشت سر حضرت حاح 
آقای عبدالّه جان بودند با همان هیست وسطوت و غلبه جذبات مشال 


زدنی بسوی ایشان متوجه شدند و درهمان حال هر آنچه مقام و مرتبه که 


زند گینامه ۴۵ 


در حال حیات داشتند به حضرت حاح آقای عبدالّه جان منتقل نمودند و 
رفتند. لوای قطبیت و بزرگی طریقت به ایشان از حضرت شاه امان له 
صاحب میراث رسیده است. 
اللهم انزل علینا من فیوضاتهم و برکاتهم 
ونفعنا بعلومهم واسرارهم 
در سیرت پیر کامل 

پیررباید که سبیرت پیخمبران را داشعه باشد تابه از آقتدا کتی کماقال 
النبی (ص ) لیخ فی قومه کالنبی فی امه.پیرباید که ره دان و سحی و 
خوش خوی باشد. حسود نباشد و حق گوی و حق پذیر و از بدعت دور 
باشد ؛ راضی و قانع باشد درویشی را بهتر از توانگری دارد ؛ ذلت را از 
عزت و گرسنگی را از سیری دوست تر دارد؛ صابر و شاکر باشد. به کار 
مریدو کار آخرت بصیر باشد و به عیب دنیا و عیب تن خود بینا و به عیب 
مردمان کور باشد.با شیطان محارب و هوای نفس خود را بنده نباشد و 
حخبام فعالی زاینده باشد: کسی که این ضفات رادار ناشن نرب انیت 
به اواقتدا کتی و اگر با این صفات نباشد پیر نیست. کما فان الّه تعالی و لا 


تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الّه. 


زند گینامه ۳۶ 


الحذر از پیر کرکس طبع : بدان که پیر کرکس طبع کیست و چه 
می کند. چون کرکس را هوای مردار خوردن برخیزد چندان بالا برود که 
هبچ مرعغی وی را نبیند و عمر او ازهمه ی مرغان درازتر باشد اما همت او 
بجز مردار چیزی نباشد. پیر کرکس طبع مرید را نیز مانند خود مردار 
جوی می نماید ؛ مردار دنیا و آنچه از اوست چون کبرو عجب وریاو 
حسد و حب مال و جاه و دوستی با اراذل و اوباش ودشمنی باعلماو 
اهل صلاح ؛ همچنین خود را از همه ی مردم بهتر می قانتتا: بنکی از 
عرفا گوید : 

هر که با دونان نشیند عاقبت دون می شود 

با خردمندان نشین تا همتت افزون شود 

شیخ مقتدا باید از اصول و فروع شرع و عقاید کما حقه مطلع باشد 
و قدمی از صرا المستقیم تجاوزنکند. کسب کمالات طریقت رابه 
استقامت شرع و بصارت دیده ی باطن سیر نماید و به کلمات مرموزی 
مشایخ علیهم الرضوان موقف و بینایی داشته باشد و از حالات و واردات 


ایشان بهره مند و بر خود مشاهده نماید. 


مکاتیب شمس دوران سرحلقه ی عارفان امام واصلان 
حضرت مولانا مس الحق نقشبندی مجددی (رح) 
مکتوب اول 


بسم له الرحمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه : مخلصان و محبان و مریدان طريقة متبركة 
نقشبندیه به سلامت و عافیت باشند الّه تعالی شمایان را به حفظ و 
حمایت حقیقی خود داشته باشد بحرمت حبیب خود ((ص ). 

اما بعد آیه کریمه است وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون هدف 
از خلقت انسان وجنیات عبادت صانع واجب الوجود است عبادتی که 
کون تفه اش مس فت قات وان تاشت ان راید اه متس ان 
مددکار ومعاون باشد لهذا مهاة .با نش امازه و کنات آفات آن بو 
جهت تقرب الی ال بر همگان لازم و دریافت علم اخلاص از اولیا له 
ضروری گشت. علمی که منتهايش معرفت و هدایت از مهالک است و 
انسان را به فلاح و رستگاری رهنمون می سازد هدف رضای مولای 
حقیقی است و بس و در خاتمه النصیحه و هی الدین و متابعت سید 


المرسلین وآله الطاهرین واصحابه احمعین. 


معلوم شما برادران باشد که خلیفه ملا گل محمد از اینجانب مامور 
و مآذون است . دم ودعا و توجه نامبرده راغنیمت شمرده تا از برکات شان 
مستفیض شوید و نیز نذورات لنگر پیران کبار را تسلیم وی نمایید انشاء 
له می رساند.اطاعت خلیفه ی مذ کورا زاین فقیر انست و نیز قهر اوآزاین 
فقیر است .همچنین خلیفه حاجی ملا حسین و خلیفه فخرالدین و 
خلیفه شکراله و خلیفه نور محمد و حاح خان علی و نیز خلیفه سلیمان 
با خلیفه ی مذ کور همکاری نمایید. 
الداعی: شمس الحق مجددی 
مکتوب دوم 
بسم اه الرحمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه: دعا و سلام محبت الانجام برسد از این طرف 
برای مخلصان و محبان هر یک آقای رمضان خان و حاجی اسماعیل خان 
و برات خان و قربان خان الحمد لّه تا حين مراسله ی هذا صحت دارم و 
صحت مندی و سلامتی و سرافرازی شمایان را از درگاه خداوند عالم 
خواهانم درثانی معلوم شما باشد که یوم یکشنبه بیست برج وارد هرات 


شدم معاملات پاسپورت من تا به حال معلوم نشده به دنبال پاسپورت 


می باشم تا خداوند چه خواسته باشد .باید به زودی خليیفه ملا گل 
محمد را خبر دهید که اگر نذورات لنگر نزد او هست به نام حاجی میرزا 
جان محمد خان حواله بدهد دراين باره تاکید است در خاتمه دعا گویم. 
فقط شمس الحق مجددی 

مکتوب سوم 

پسم له لرحمن الرحیم 

بعد الحمد والصلوه: مخلص یکتا و محب بی همتا جناب خلیفه 
ملا گل محمد جان نثار به سلامتی ظاهر و باطن بوده باشید .احوالات 
فقیر مستوجب شکر است و سلام جداگانه برای هر مرد و زن از مخلصان 
و محبان به وکالت این فقیر برسانید .تقدیرات الهی موانعات در 
معاملات پاسپورت واقع شده ,تا خداوند چه خواسته باشد ,فصد دارم 
ولی موقوف به تقدیر است اگر نذورات در نزد شما موجود می باشد به 
زودی بنام حاج میرزا محمد خان حواله و بفرستید . در خاتمه دعا گویم. 


فقط شمس الحق مجددی 


مکاتیب ۵۰ 


مکتوب چهارم 

پسم ال للرحمن الرحیم بعدالحمد و الصلوه: دعا و سلام که 
مسنونه ی حضرت خیرالانام است ابلاع و ارسال باد از اینجانب برای 
تمامی خلفا و مریدان و مخلصان و محبان خصوصا حناب حقایق و 
معارف آگاه خلیفه ملا سعید محمد و جناب خلیفه حاح حیدر آخوند و 
جناب خلیفه ملا گل محمد و خلیفه حاجی روح اه و حاجی خلیفه ملا 
حسین مرائی که همه ی مایان صحت داریم و صحت مندی و سلامتی 
دارین شمایان را از خداوند عالم خواهانم. 

تبلیغی که به برادران طريقت می شود اين است که ادن نی و 
یرای ژوان اسنت و آن دار الاخره دار الخیوه اعذته للمتفتین مین اعنل 
الایمان . رستگاری وابسته به متابعت سید الکونین است علیه الصلوه و 
السلام » دوام ذکر و رابطه از سررشته ی بزرگان دین است " المرءمع من 
اجب" اکمر همت را بسته و در این امر عطیم بسیار کوشا باشید و سر رشته 
را به برادران طریقت واضح نمایید.وحدت فبله توجه در طریقه عالیه از 
شرایط اصلی است مبادا در آن فتوری واقع شود . خلفا و پیر زاد گان از 


حانب پیر مقتداحهت اشاعه طریقت مامورند باید که سالکان را از 


حقیقت امر آگاه سازند و به خویش محصور نسازند چون ایشان پیر تعلیم 
هستند کمال مرید وابسته به شیخ تربیت است ایشان را پس از تعلیم 
طریقت راجع به اصل متوجه فرمایند تا استعدادشان ضایع نگردیده و از 
برکات طریقه مستفیض گردند در غیر این صورت معامله مرید به تباهی 
و گمراهی می انجامد مقصود رضای خداوند عالم ومتابمت سنت 
حبیب (ص ) وروش اولیاء کرام است . چون نسبت به بعضی 
عوارضات از صحبت طاهری برادران دور می باشید ولی شمایان هیچ 
وقت از دعا و توجه غایبانه فراموش نمی باشید امید به خداوند عالم است 
که صحبت طاهری هم میسر شود. 

خلیفه ملا غلام محمد رخشانی خادم قدیمی فقرامی باشد نسبت 
به پریشانی روزگار به طرف شما می آید هر کسی عشر یا زکات دارد به 
طریق خیرات با او معاونت کند عندالّه ضایع نمی شود .و اگر بعضی 
برادران نذوراتی داشته باشند توسط خلیفه گل محمد به لنگر پیران کبار 
بقارم رسد اناد ال درشانه الشیهه رم نی رسای 
المرسّلین و آله الطاهرین و اصحابه اجمعین . آمین 


مکتوب پنجم 
پسم ال الرحمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام محبت الانجام برسد از این 
میقم مسا دی میت عالهاه: 
عزت همراه رمضان خان و اسماعیل خان و حاجی محمد و برات خان و 
ابراهیم خان و حاجی کد خدا مرتضی خان و حاجی کریم دادخان و 
حاجی رحمه الّه خان و باقی مخلصان و محبان الّه تبارک و تعالی شمایان 
را به حفط و حمایت خود داشته باشد و ازغیر خود برهاند .اگر جویای 
احوالات دعا گوی خود می باشید الحمد له بخیریت در گذر است 
سلامتی و سرافرازی و نیک نامی دو جهان شما را از حضرت خداوند 
عالم خواهانم. 

چیزی که بر ما و شما لازم است استقامت شریعت غراو عقیده 
کامل به شیخ مقتدا و دوام ذکر است دراین باره کوشش نمایید که رضای 
مولای حقیقی در این است و دیگر معلوم خلیفه ملا گل محمد و خلیفه 
خیر محمد باشد که هر کس معاونت به لنگر پیران کبار بنماید شمایان 


جمع آوری نمایید وبا خود بیاورید. این فقیر را انشاء الّه ملاقات 


می نمایید و اگر نتوانستید بدست علی خان بدهید و دیگر متوجه باشید 
که در رابطه شمایان تفرقه پیدا نشود سررشته ی اصل را من قبلا برای شما 
گفتم اگر از یاد شما نرفته باشد کفایت می کند در خاتمه دعا گویم و دعا 
گوی خود را از دعا فراموش نسازید. 


الداعی شمس الحق مجددی 
مکتوب ششم 


بسم ال الرحمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه: دعا و سلام محبت الانجام برسد ازاین 
طرف برای خلفا و مریدان و مخلصان پدلی و سرخس الحمد له صحت 
اینجانبان خوب است صحت و سلامتی شمایان را از خداوند عالم 
خواهانم الحمد لّه مع الخیر از سفر مکه له شریف مراجعت نمودم و در 
شهر مقدس می باشم چون نسبت به بعضی عذرها که داشتم مانع آمدن 
می شد در حدود شما. انشاء الّه هیچ وقت شمایان را از دعاو توجه 
غایبانه فراموش ندارم لهذا خلیفه ی جلی ملا گل محمد جان نشاررا به 
وکالت خود دربین شمایان فرستادم که از نزدش دعا و توجه برای خود 


م ام ۳۹ ۳ ۶ ر و 3 ش 
اصحابه اجمعین . 
فقط شمس الحق مجددی 
مکتوب هفتم 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام محبت الانجام برسد از این 
طرف برای حقایق و معارف آگاه خلیفه ملا گل محمد حان نثارو محمد 
ایوب و میر احمد و باقی مخلصان شورک الحمد له صحت داریم و مع 
الخیر و العافیه از بیت ال شریف آمده و در مشهد مقدس می باشم شما را 
اطلاع می دهم اگر هر کس آرزوی ملاقات را داشته باشد در مشهد بیاید 
و نیز مخلصان که در نریمانی و گاوبرج و اطراف می باشند اطلاع 
بدهید . خاتمه دعا گویم. 


الداعی شمس الحق مجددی 


مکتوب هشتم 
بسم ال الرحمن الرحیم 
بعدالحمد و الصلوه : دعا و سلام محبت الانجام برسد از این طرف 
برای مخلص حقیقی و محب تحقیقی ام خلیفه ملا گل محمد . الحمد 
له مایان صحت داریم صحت مندی شما را با تمامی مخلصان از حضرت 
خداوند عالم خواهانم . حاجی مولوی ملا عبدالمحید به خیریت آمد و 
احوالات سلامتی شمایان را آورد و از طرف خلیفه ی جلی ابراهیم خان 
بی نهایت رضایت داشت و از طرف باقی مخلصان هم راضی بود چون 
نفر آورنده خط هذا آمدنی آن طرف بود شما را از سلامتی خود اطمینان 
دادم خداوند عالم به محمد مظهر جان پسر داده است و نام او راارحمت 
لّه جان نهادم اه تعالی در عمر او برکت گذارد . در خاتمه سلام اين فقیر 
را به تمامی مخلصان و محبان برسانید و نیز احوالات خود را برای دعا 
گوی خود بفرستید . 
الداعی شمس الحق مجددی 


۳ تیرماه ۱۳۰ شمسی 


مکتوب نهم 
بسم ال الرحمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام محبت الانجام برسد از این 
طرف برای جناب خلیفه ملا محمد حنیفی و خلیفه ملا گل محمد و 
ابراهیم خان و رمضان خان و حاجی اسماعیل خان و برات خان و قربان 
خان و محمد اعظم و باقی مخلصان و محبان هر کدام از صغار تا کبار 
ید تاهاب در جتی توال که را خرب او شیر گر رت 
صحت و سلامتی و سرافرازی شمایان را از خداوند عالم خواهانم . 
طبع مقامات حضرت شاه نقشبند قدس سره شده است انشاء الّه 
به شما هم خواهد رسید و نیز محمد الف پسر کاکا محمد اعظم می آید 
متوجه احوال آن باشید . آمدن اين فقیر هم انشاء الّه به ماه مبارک رمضان 
به آن طرف خواهد شد . در خاتمه دعا گوی هستم . 
فقط شمس الحق مجددی 
مکتوب دهم 
بسم ال الرحمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام ازایین طرف برای حقایق و 


امن و امان حقیقی خود داشته باشد بحرمت رسول الثقلین . الحمد لّه مع 
الخبر و العافیه . یوم دوشنبه وارد مشهد مقدس شدم خلیفه خیر محمد را 
با باقی برادران شورک و نریمانی از آمدن من اطلاع بدهید و خود شما 
بدون معطلی در مشهد مقدس بیایید . در خاتمه دعا گویم 

فقط شمس الحق مجددی 


۷ شمسی 
مکتوب بازدهم 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
بعد الحمد والصلوه : حقایق و معارف آگاه حناب خلیفه ملا گل 
محمد را دعا رسانیده به سلامت و عافیت ظاهر و باطن بوده باشند الحمد 
خداوند عالم خواهانم . بعد از مدت یک ماه در کوشش بدست آوردن 
تذ کره بودم و پول زیاد هم مصرف شد تقدیر نرفته بود که موفق شوم 
مشکلات زیاد تراشیدند تا مانع آمدن من گردید . به هر حال خیر است 
امیدوارم از خداوند عالم که سبب فراهم سازد تا از نزدیک شما و باقی 


محبان را ملاقات نمایم . می توانید که معلومات صحیح از نآآمدن من از 


آورنده ی خط حاصل نمایید . تقدیر پرورد گار بر تدبیر بنده‌می خندد . 
به هر حال خیر است . 

فرزندم خلیفه گل محمد بداند که از شما راضی می باشم خدا و 
رسول از شما راضی باشند .سفارشی که به شمامی شود این است که 
تمامی همت خود را در روش حقه ی اولیای کرام صرف نمایید که 
سعادت دارین وایسته به متابعت دوستان خداست . شرط قبول خلق 
نیست ۹ الرسُون الا ابلاغ است انما الاعمّال بالنیات است م 
شما صاحب اجر جزیل می شوید . سلام این فقیر را به تمامی مخلصان و 
محبان آن حدود از زن و مرد کلا برسانید . هیچ وقت آن محبان را از دعا و 
توجه غایبانه فراموش ندارم . باید احوالات خود و باقی مخلصین را برایم 
کماحقه توسط ملا محمد علی روانه دارید و نیز سفارشی که به شما 
می شود این است که باید به همراه ملا محمد علی تا جای خلیفه حاجی 
حسین و حاجی سلیمان و حاجی شیخ بروید و مردمان را نصیحت لازمه 
بنمایید .و نیز نذورات برادران را جمع آوری کرده تسلیم ملا محمد علی 
نمایید که بیاورد . در خاتمه دعا گویم . 


کات ۵۹ 


مکتوب دوازدهم 
له لین لشیم 

بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه حضرت خیر الانام 
است ابلاغ و ارسال باد ازاين طرف برای حقایق و معارف آگاه جناب 
خلیفه صاحب ملا گل محمد وتمامی خلفاو مریدان و مخلصان و 
محبان از صغار تا کبار . له تبارک و تعالی آن محبان یکتا را در مهد امن و 
امان خود نگهدارد و از غیر خود رهمایی بخشد بحرمت حبیب خود 
(ص ) به مدارج قرب و منازل و صول الی الّه فایز المرام سازد بمنه و 
کرمه و عونه . 

باری اگر جویای احوال داعی خود باشید له الحمد من کل وجوه 
بخیریت و عافیت و جمعیت در گذراست . محبت آثارا نسبت به بعضی 
واقعات از صحبت حضوری دور ماندیم ولی امیدواریم که رابطه ی باطنی 
قوی تر شود تا فیض حضوری را دریابید .حدیث شریف المَرء مَع من 
احبهُ هیچ گاه از دعا و توجه غایبانه فراموش نمی باشید اين قدر می گویم 
که دنیا را بقا نیست و آمدن قیامت حق است خدا و رسولش را فراموش 


نسازید . 


مراعات آداب دوستان خدا را بجا آورید که سعادت دارین وابسته به 
استقامت شریعت غرای محمدی است . همه برادران طریقت با یکدیگر 
صحبت و محبت داشته باشید و با یکدیگر خرده گیری نکنید .از راه 
دز کشت یفن امد کنید . مراعات آداب خلفا بر مریدان لازم است ات 
دوری و نزدیکی ندارد . حضرت مولوی صاحب فرموده : 
هر که دارد چشم دل با سوی ما فیض حق را بر سرش پاشیده‌ایم 

امیدوارم صحبت حضوری نیزمیسرشود چون مدتی است 

که از طرف شمایان احوال صحیح ندارم.لهذا محمد اعطم را فرستادم 
تااحوالات سلامتی این فقیررا به شمایان برساند ونیزاحوالات شمایان 
رابه این فقیر بیاورد . 

از خدمات صادقانه ی خلیفه گل محمد راضی می باشم سلامتی 
دارین او را با معاونین او و با تمامی محبان از خداوند عالم خواهانم . 
امیدوارم که تمامی خلفا و مریدان او را به صدق بشناسند . یده کیده و فمه 
تت تا اش ره ان را ال ان وا 
الطاهرین و اصحابه اجمعین آمین 


الداعی شمس الحق مجددی 


مکتوب سیزدهم 
بسم ال آلرحمن الرحیم 

بعد الحمد والصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است از این طرف برای خلفا و مخلصین سرخس و پدلی . الّه تبارک و 
تعالی همگی شمایان را بهاستقامت شریعت غراء و سلوک طریقت بیضاء 
ثابت و راسخ بدارد بحرمت سیدنا محمد و اله الامجاد . چنانچه جویای 
احوالات دعا گوی خود باشید از فنضصل خداوند متعال صحت دارم و 
سلامت و سعادت شمایان را از درگاه حضرت حداوند مسئلت می نمایم 
درثانی اين فقیر چند روزی در جوار مقدس حضرت رضا رضی الّه عنه 
اقامت می نمایم هر کدام آرزوی صحبت و ملاقات داشته باشید بیایید . 

لذا خلیفه گل محمد را به طرف شمایان فرستادم محبت و صحبت 
او عینه محبت و صحبت این فقیر است . از نزدش دعاو توجه برای 
خودتان بگیرید و هر کس معاونتی هم داشته باشد به وسیله ی خلیفه ی 
مد کرهش تا انار اه فعالی شی رش معط ناشن اف تایه 
سلامتی ظاهر و باطن شمایان را از خداوند عالم خواستارم . والسلام عَلی 


ما یم مر هام2 


مکاتیب صاحب الحلم و الحیا والتقوی حضرت 
حاج محمد مظهر نقشبندی مجددی (رح) 
مکتوب اول 


بسم ال الرحمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاغ باد ازاین طرف برای حقایق و معارف آگاه جناب 
حاجی خلیفه گل محمد جان نثار به سلامت و عافیت بوجه باشید . بعد 
احوال مایان را از حاجی خلیفه غلام عباس باطوری پرسان کنید برای شما 
می گوید . بعد کمر همت را بسته نموده جهت خدمت لنگر اولادهای 
حضرت صاحب که هجرت کرده و به زاهدان رسیده اند . 

خلیفه سعید محمد معصومی را هم دیده به طرف حیدر آخوند و 
باقی برادرهایی که در آنجا هستند رفته و سلام ما را برسانید و حاجی 
خلیفه قطب را هم خبر نمایید که امروز روز خدمت است .باقی در حسق 
شما دعا گو هستم و هر قدر زودتر اجرا شود خوبتر است خود شمابهتر 
می دانید حاحت تاکید ندارد . 


فقط محمد مظهر مجددی 


مکتوب دوم 
یل الرخیی الراعیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاع باد از این طرف برای حقایق و معارف آگاه جناب 
حاجی خلیفه گل محمد جان نثار به سلامت و عافیت دارین بوده باشید 
الحمدلّه مایان صحت و عافیت داریم . بعد از وفات جناب خلیفه سید 
محمد معصومی خبر شدیم . قالوا انا له و انا الیه راجعون . بسیار پریشان 
شدم که وجود مبارک خلیفه غنیمت بود خبر باشید که دنیا گذرا است . 
معلوم شما باشد که اگر زحمت هم می شود به کندم شاد رفته فاتحه ی 
پسر خلیفه را داده و سلام این حقیر را رسانده وکالتا از طرف این حقیر و 
اصالتا از طرف خودتان کمر عبدالحکیم را بسته در جانشینی پدر او تا که 
سررشته ای که از خلیفه صاحب بود از دست شان نرود و باقی برادرهای 
آنجا را هم سلام بگویید که سررشته شریعت و طریقت بشود غفلت نشود 
باقی چه تاکید کنم . دعا گو هستم و امید دعا دارم . 


فقط محمد مظهر مجددی 


مکتوب سوم 
پسم ال الرحمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاع باد از این طرف برای حقایق و معارف آگاه حناب 
می دارم شاید قبول فرمایید . الحمد له صحت دارم خدا کند که شما با 
می شود تا بجنورد بروید نزد حاجی بشم جهت یک دانه عبا وواسکت 
برایم جور کند و همراه خود بیاورید هر قدر که خرح شد من به شما 
و دهم غفلت نکنید انشاء الّه سبب دعا گویی در حق شمامی شود و 
9" 


الداعی محمد مظهر مجددی 


مکتوب چهارم 
بسم ال الرحمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاغ باد از این طرف برای حقایق و معارف آگاه حناب 
حاجی خلیفه گل محمد به سلامت و عافیت بوجیه باشید . بعد معلوم 
شما بوده باشد که هر چه وعده ی حضرت او تعالی رفته باشد بنده باید 
که راضی باشد و غفلت را لحطه ای به خود راه ندهد. 
خود می دانید که مرتبه ی قرب و معرفت مقام صبر است . 
خداوند متعال می فرماید من همراه صابرانم .صبر از چه برای بنده پیدا 
می شود تا زحمت برای بنده و خواری نباشد صبر نیست . خداوند عالم 
هم ما تاشی شان را ها یت قاطا عفر شیم راستر 
عنایت فرماید باقی دعا گو هستم و دعا می کنم .باقی احوال من عاجز را 
از خلیفه ابراهیم خان پرسان کنید که برای مایان چه پریشانی رخ داده 
است هر قدر که می دانید همان قدر است و دعا بسیار بکنید که حضرت 
حق صبر عطا کند و باقی برادرهای طریقت و شریعت را سلام برسانید و 


از شمایان امید دعا دارم . و خط ارباب علی که برای ما نوشته بود خلیفه 


ابراهیم خان خوانده از او پرسان کنید که چه نوشته کرده» ما رابه کار 
مریدی و غیره کارست هر کسی اختیار خود دارد که اخلاصی می کند یا 
نه. باقی دعا گو هستم. 
فقط محمد مظهر مجددی 
مکتوب پنجم 
بسم ال الرحمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاغ باد ازاین طرف فقیر حفیر لاشی محمد مظهر برای 
معارف آگاه جناب حاجی خلیفه گل محمد و ملا محمد ناصر جان سلام 
علیکم تقدیم می دارم . بعد الحمدل صحت دارم خداوند عالم شما و 
اولادهای شمارا صحت و سلامت و در حفظ و حمایت خود نگاه دارد . 
والده ی محمد ناصر حان را حضرت حق سبحانه شفا و صحت کامل عطا 
کل . معلوم شما بوده باشد که حضرت خداوند همراه صابران است خود 
را پریشان نکنید خود شما می دانید که از برای بنده زحمت در دار دنیا 
است . ذکر و رابطه ی اولیای کرام را محکم داشته باشید دل جمعی خطره 


ها را خداوند می‌کند . در حق عبدالّه حان و باقی پیرزاده ها دعا بکنید که 


حل هر مشکل را خداوند عالم می. کند و از خدا صبر و استقامت طلب 
کنید که دیگر جاره نیست .هر چه رضای مولای حقیقی رفته باشد بسیار 
خوب است و نعمت است باقی صاحب اختیار هر چه که خواسته از ما 
بنده ی عاجز غیر از صبر و فرمانبرداری در بند گی او دیگر کاری نیست و 
سلام من را برای حاجی محمد بگویید و پیرزال ها را هم سلام بگویید که 
دعا کنید حافظ ما و شما حضرت خداوند عالم باشد . باقی دعا گو هستم. 
فقط محمد مظهر مجددی ۱۳۲۲۰ شمسی 

مکتوب ششم 

پسم ال الرجمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاغ باد ازاين طرف فقیر حقیر لاشی برای جناب حاجی 
خلیفه گل محمد محب حقیقی و مخلص یکتای اولیاء کرام السلام 
علیکم تقدیم می دارم الحمد له صحت دارم با جمیع اولادها و پیرزاده ها 
سلامتی شما دوست گرامی را با اولادهای شما از حضرت حق حل و 
علا خواهانم چون هوا بسیار سرد شد نتوانستم از نزدیک دیدن کنم و 


احوال پرس شما بودم . دعای خیر درحق شما بسیار شده امید به 


حضرت حق سبحانه دارم که شما را صحت کامل عطا کند تا سفرهای 
خود را به همراه هم طی کنیم و از حضرت حق سبحانه می خواهم که 
همان شادی و خوش وقتی که به حضرت یعقوب علیه السلام داد باز 
برای ما و شما هم عطا فرماید و يا مثل حضرت یعقوب (ع) چشمهای ما 
و شما روشن بشود خدا قادراست زحمت هم می دهد وراحت هم .اگر 
بنده صابر باشد و صبر کند حضرت حق بسیار اجر و ثواب عطا می‌کند. 
دل‌بدست آور که حج اکبراست . ازهزاران کعبه یک دل بهتر است 
مسحدی که اندرون اولی‌است سجده گاه عالم است آنجا خداست 
اما بعدء در مورد حقیقت مضغه سوال نموده بودید شما خود بهتر 
می‌دانید مضغه بر دو نوع است . مضغه ای که به ترکیب عناصر اربعه بهم 
رسیده است این مخصوص عوام است و مضغه ای دیگر که منظور ماو 
شما است این است که بعد از سلوک و جذبه و بعد از تصفیه و تزکیه و 
بعد از تمکین قلب و اطمینان نفس به محض فضل و کرم خداوندی جل 
شانه حاصل می شود اين مرتبه اخص خواص است به خلاف حقیفت 
جامعه قلبی که از ذ کر تاثیر می پذیرد و بعد از رسیدن به کمال ذکر با آن 


مج هی سود 


در مضغه ذکر را راه نیست و تاثیری هم بر آن ندارد زیرا در آنجا 
ظهور مذ کور جل شانه به اصالت است . همچنین مضغه از عالم خلق است 
بلکه عالم خلق و امر هر دو اجزای مضغه اند که از اجتماع این دو هیشت 
وحدانی عحیب پیدا نموده است . حزء خاکی دراين معامله بسیار مهم 
است زیرا عالم خلق در این اتحاد بیشتر نقش ایفا می نماید . این مضفغه 
دراين وقت جوهر نفیسی می گردد که اسرارعالم خلق دروی ودیعه 
گردیده است واین همه کمالات در مقام قاب قوسین است و حضرت 
امام می فرمایند معامله اوادنی وراء اين مقام است . خداوند متعال ماو 
شمارا به حقیقت امر هدایت فرماید. باقی دعا گوی درحق شماو 
اولادهای شما هستم و از شما امید دعا دارم . 
فقط محمد مظهر محددی ۱۲ آذر ۱۳۷۰ ه. ش 
مکتوب هفتم 
بسم ال الرحمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاغ باد از این طرف برای حقایق و معارف آگاه جناب 


حاحی خلیفه گل محمد به سلامت و عافیت بوحه باشید الحمد له 


صحت دارم خدا کند وجود شریف شم را با اهل بیست دارای صحت و 
عافیت داشته باشید . عید شریف مبارک باشد و سرافرازی شمارا از 
حضرت حق خواهانم احوالات سلامتی خود را برایم ارسال بدارید که تا 
خاطر جمع بشوم . باقی دعا گویم و دعا کنید. 
فقط محمد مظهر مجددی 
مکتوب هشتم 
بسم ال الرحمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه: دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاع باد ازاين طرف برای حقایق و معارف آگاه جناب 
حاجی خلیفه گل محمد به سلامت و عافیت بوجیه باشید. اما بعد محمد 
نذیر جان را جهت احوال پرسی شما روانه کردم تا احوال سلامتی شما را 
برایم بیاورد که خاطر جمع شوم . حاجی صوفی الّه یار آمد بسیار کوشش 
کرد که تا این حقیر را در بجنورد جهت عروسی پسر خود ببرد به علت 
اصرار زیاد ایشان به بجنورد رفتم. 

صوفی های جرگلان و بجنورد برای شماسلام مخصوص 


.صوفی های شما بسیار خوب و اخلاص خوب داشته اند و بسیار از 
صحبت های شما خوشحال و راضی بودند و شما رایاد می کردند و در 
حق شما بسیاردعا می کردند. از این خدمت شماروح اولیاء کرام خوش 
وقت ده نت و با شرف هی شنما اقظار سشتت شما رآ داشت و 
سلام زیاد می گفتند و از شما امید دعای خیرداشتند . 
فقط محمد مظهر مجددی ۸/۷ ۱۳۷6 شمسی 
مکتوب نهم 
سم ال الرجمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : دعا و سلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام 
است ارسال و ابلاع باد از این طرف برای حقایق و معارف آگاه جناب 
حاجی خلیفه گل محمد و ملا ناصر جان و باقی اولادهای شما و باقی 
برادرهای طریقت را سلام رسانده الحمد لّه صحت دارم خدا کند شما نیز 
دارای صحت و عافیت بوجه باشید . از روزی که از مشهد همراه شما وداع 
کردم تا الحال مریض هستم و از شما امید دعای خیر دارم که در حق بنده 


دعا کنید که هر چه خیر ما هست همان خوب است و از شما خواهش 


می کنم که در سررشته ی اولیاء کرام بسیار کوشش نمایید که دنیا فانی 
تا و فا تلاوت ۱۳/۵/۳۱ 


مکتوب قطب زمان محبوب الرحمان جشم و جراغ اهل عرفان 
حضرت حاج سید عبداللّه نقشبندی محددی 


بعد الحمد و الصلوه : دعاوسلام که مسنونه سنت حضرت 
خیرالانام است ارسال و ابلاغ باد از طرف کمترین عباد خادم شریعت و 
طریقت به حضور فیض گنجور, فضلیت مأب , قطب دوران حاج 
خلیفه گل محمد صاحب دامت برکاته تقدیم و ترسیل می دارم الحمد له 
صحت دارم و سرافرازی دارین جناب عالی را از خداوند (ج) خواهانم . 

چون نامه ی تردد نداشتم که از نزدیک به ملاقات شما مشرف شوم 
فرزندم را به خدمت شما فرستادم تا احوالات شما را جویا شوم و از درگاه 
رب العزت خواهانم که از طفیل جمیع بزرگان و مقربین درگاه الهی خود 
شمارا شفای احل و صحت کامل عنایت بفرماید و از حناب عالی 
آرزومندم که ازروی لطف و مهربانی خود به حق اینجانب نیز دعا نمایید 
که خداوند پاک ما را در دنیا و آخرت از جمله ی دوستان خود بگرداند با 
ایمان بدارد و با ایمان بمیراند و با ایمان حشر بگرداند . 


الداعی: سید عبدالّه نقشبندی مجددی 


نامه هایی که ایشان به شمس سالکان سراج عارفان 
مکتوب اول 


بسم اه الرخمن الرحیم 
بعد الحمد و الصلوه : تسلیمات مسنونه و مخلصانه تقدیم حضور 
مبارک مقتدای گرامی جناب حضرت حاجی صاحب قلبی و روحی فداه 
امیدواریم از خداوند سایه ی بلند آن مخدوم معظم را بر ما فقرا موید بدارد 
آمین يا رب العالمین . مهربانا حالات دور افتاد گان از فضل الهی بخیریت 
مقرون است و استدعای دعا و توجه عایبانه از انفاس شریف ملتمس 
است . احوالات سایرین هم کما فی السابق است خدمت حاج مولوی 
صاحب و کلیه ی مخدوم زاد گان سلام بلا نهایت تقدیم می نمایم 
امیدوارم فدوی را به زیارت دست خط مبارک مسرور فرمایند . 
فقط خادم گل محمد 
مکتوب دوم 
بسم اه الرحمن الرحیم 
بعد الحمد والصلوه: تسلیمات متکاثره عاجزانه تقدیم حضور 
مبارک مقتدا *رهنمای انام جناب حضرت حاجی صاحب قلبنا فداه مم 


کلیه متعلقان امیدوارم از بارگاه خد اوند لایزال حل شانه که سایه ی مبارک 


بر ما ضعیفان تابنده بود.مهربانا احوالات مخلصان از برکات توجهات آن 
بزرگان به نهایت جمعیت و خرسندی است و هیچ المی جزدوری از 
فیض لقای مبارک واقم نیست . از خداوند به التجاء و تضرع مسئلت 
می دارم که باز چشم مخلصان به لقای عزیزان روشن و منور گردد . آمین 

مد وم زاده خبر خوشی به دور افتاد گان آورده و جمعی را از فیضص 
الطاف آن معدن احسان امیدوار کردند و بیشتر مخلصان در رعایت 
خاطرشان کمال خلوص و ادب را رعایت داشتند . حقیر وکالتا از طرف 
همگی ارادتمندان اظهار سپاس و پیام آرزومندی به آستان مبارک تقدیم و 
التماس توجهات غایبانه همواره مستلت می نمایم چنانچه میسر شود باز 
از فیض حضور کامیاب شویم. فقط خادم گل محمد 

مکتوب سوم 

بسم له الرحمن الرحیم 

بعد الحمد و الصلوه : دعا وسلام که مسنونه ی حضرت خیر الانام 
است ارسال و ابلاع باد از طرف جان نثار به حضور مبارک قبله ی حقیقی 
و کعبه ی تحقیقی ام جناب حضرت پیر دستگیر ارواحنا فداه امیدواریم 


که خداوند متعال سایه ی بلند پایه ی آن بزرگوار را از سر ما مخلصین کم 


و کوتاه نگرداند بحرمت حضرت خیر البشر المحرر عن زیغ البصر علیه و 
آله و اصحابه الصلواه و التسلیمات . 

معظم احوالات مخلصین این ولا از برکت توجه آن بزرگوار 
بخیریت است و عموماسلام می رسانند و از خداوند متعال لقاء آن 
بزرگوار را به دعا خواستارند که چشمشان به جمال آن بزرگوار روشن 
گردد . رمضان خان و حاحی اسماعیل خان و تمامی تعلقات شان سلام 
می رسانند . خدمت جناب حاح مولوی صاحب و جناب حاج محمد 
مطهر جان دعا و سلام می رسانم . همچنین خدمت صاحبزاده ی والاتبار 
عبدالّه جان سلام عاجزانه عرض دارم و باقی مخدوم زاد گان را سلام 
می رسانم .صوفیه خانم را نیز سلام می رسانم و در خاتمه از دعا و توجه 
عایبانه فراموش نفرمایید . 

اگر خود را سگ کویت نمی کردم چه می کردم 

اگر دل بسته ی مویت نمی کردم چه می کردم 


ثور ۱۳۵۷ جان نثار گل محمد شورکی 


مکتوب چهارم 
له مارح 

دعاوسلام که مسنونه ی حضرت خیرالانام است ارسال و ابلاع باد 
از طرف چاکر جان نثار برای صاحب زاده ی والا گهر و عالی مقدار» 
جناب آقای عبدالّه جان دام عزه العالی امیدوارم که خداوند متعال سایه ی 
بلند پایه ی شما و بزرگان شما را از سر ما مخلصین دردنیا و آخرت کم 
نگرداند بحرمت حضرت سید البشر المحررعن زیغ البصر علیه و آله و 
اصحابه احمعین . معظما یک عدد ساعت به وسیله ی حضرت صاحب 
برای شما ارسال نمودم امیدوارم به لطف کرم فرمایید و از تقصیر خدمت 
شرمنده ام به بزرگواری خودتان عفو نمایید و در خاتمه التماس دعای 
خیر دارم. 


فقط جان نثار گل محمد ۱۳۵7/۳/۲۵ 


نامه های ایشان به دوستان و برادران طریق 
نامه ی ایشان به خلیفه ملا خبر محمد 


یی باه نش یمتا اعطا اه البق دض و رات 
الاخره . مدتی است که از حالات شریف مطلع نشدم بانی بخیر باد . 
بدان اسعد ک الّه تعالی که مقصود اصلی و علت غایی از خلقت نوع بشر 
معرفت ذات اوتعالی است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبُدون ای 
ی وا درا هراشا واه بای مرتانت این بظات 
یعنی شناختن رب از تاریکی عدم و استار ظلم به صحرای روشن وجود و 
فضای لایتناهی شهود کشیده اند و موقتا گوهر شریف روح نورانی را در 
کالبد کثیف جسمانی محبوس و مقید نموده اند که بعد از ادراک کمالی 
که مناسب آن روح است باز به قبضه ی قدرت و سر پنجه ی سطوت قفل 
اشباح را درهم شکسته آن یگانه طایر لاهوتی را از این مضیق ناسوتی آزاد 
خواهند فرمود. 

آری هر ساعت تعمیر و مرمت کردن اوقات جای امیدواری بود . 
حال که هر ساعت خرابی می آورند جای آن دارد که تهبه حرکت و بسیج 


داشته چون مسافر بنشینیم و گوش به آواز رحیل باشیم . قال(ع) یا 


مکاتیب ۷۸ 


ی قیال شاف ار ینعی فروتا مانف وتتاقد 
یا رهگذر باش. 

اول دنیا تراب و اوسط آن سراب و آخر آن خراب است قسم به آنکه 
پدید آورنده ی آسمانها است که آنجه روی این خاک است » خاک است . 
پاینده و باقی و ازلی و ابدی خدای پاکست هر که او را شناخت از اهمل 
بصیرت ادراک است و آنکه در دنیا با اوست در آخرش چه باک است . 
بدبخت کسی است که گرفتار ماسوای او گردیده است .اللهم ارزقنا 


استقامه الشریعه المصطفویه علی صاحبها آلاف التحیه و السلام . آمین 
نامه ای که به حاج نوراحمد آخوند و حاج شاه محمد آخوند نوشته بودند. 


ادعیات وافره و تسلیمات متکاثره مرسول و موصول باد از طرف 
اینجانب خلیفه گل محمد بخدمت ارجمندان عزیزالقدرمان جناب 
اشرف الحاح حاح نوراحمد آخوند زید فضله و جناب حاح شاه محمد 
آخوند دام اقباله و باقی مخلصین و محبین آنجایی به سلامت الوجود 
بوده و درامن و امان و سلامتی اولاد و جان در حفط و حمایت حضرت 


منان بوده باشند . الّه تعاظم و تعالی شماعزیزان را با خود داشته و از غیر 


خود برهاند و به منازل قرب و وصول الی الّه فایزالمرام سازد بحق الحق 
و نبی مطلق. 

بعدها عزیزالقدرا چنانچه جویای احوالات این فقیر بوده باشند 
الحمدلّه نیم جان عاریت وجود دارد و اوقات به دعا گویی مصروف است 
امید که از آن طرف بدین منوال بوده آمین یا رب العالمین . در خاتمه 
ارجمندانم نصیحتی که لازم می آید اين است اصل طریقت دو رکن است 
: استقامت شریعت و اخلاص و محبت کامل به شیخ مقتدا . سعی و 
کوشش نمایید که در این دو امر فتور واقم نشود و قبله ی توجه را وحدت 
شرط است که اگر خدای نخواسته در این امر نقصان واقع شود باعث دور 
افتادگی سالکان می گردد . در خاتمه دعا گویم. فقط گل‌محمد 

نامه ی ایشان به دکتر صفوی 

سلام به طالب راه حقیقت مرتضوی جناب آقای دکتر صفوی دام 
توفیقاته العالی به سلامت و قرین توفیق و سعادت بوجه باشید . آنچه از 
این حانب درخواست نمودید تقدیم می گردد امید است که مورد توحه 
واقع گردد و آنچه که استنباط نمودم جنابعالی طالب دو پر پرواز هستید 


رضی الّه عنهم اجمعین به دلهای اهل صفا رسیده به شما هم برسد که آن 
علم احوال است که از دوام ذکر و توجه و تلاوت کلام مجید و درود و 
استغفار عنایت می نمایند . 

اسرار توحید ‏ ترک » تجرید » یاس از مخلوق و امید از غنی مطلق 
سبحانه داشتن و در ذکر حق مستغرق و آیه ی شریفه ی و هو معکم اين ما 
کنتم را در لحاظ داشتن .اگرچه دراین اوقات که وقت کفرو فسق و 
بدعت است این امور بسیار کم شده بهر حال بازهم چیزی نقد دلها 
می شود. مرغی که قصد آسمان نماید اگر چه به فوق الفوق نمی رسد و 
لیکن سرافراز و از شر درند گان آزاد می باشد .یکی از بزرگان می فرماید: 
همچو نابینا مبر هر سوی دست با تودر زیر گلیم است‌هرچه هست 

و کلام اه مجید می فزماین: وی انشیشک افاه تبون ,از 
خانمه توفیق و سعادت شما را خواستارم . 


اخوی کوچک شما گل محمد ۷4/۷/۲۷ 


امه یشان در فوت عالم ربانی حاج مقصود آخوند یزدانی 
ید تشر در تیاه تمرهعلمه والمان قوب عرفا 
بنورذکره والصتلو والستلام علی آشرف الاب والُوسلین وغلی آله و 
اصحابه اجمَعین . اما بعد حضور جناب الحاح خلیفه نوراحمد آخوند 
یزدانی دامت برکاته و دیگر متعلقات شان و دیگر علماء و فضلاء آن 
منطقه که تربیست یافتگان آن مرحوم است تسلیمات خود را تقدیم 
می دارم ال تبارک و تعالی شما را موفق و کامیاب دارین داشته باشد . 
برای خودم و شما از درگاه رب العزت صبر مسئلت می نمایم . 
معطما رحلت عالم ربانی مقتدای شریعت و طریقفت حضرت 
مولانا الحاح مقصود آخوند رحمه الّه علیه را برای دوستان آن ولا 
خصوصا برای خانواده ی آن مرحوم تسلیت عرض می نمایم الّه تبارک و 
تعاظم روح آن مرحوم را شاد گرداند و بازماند گان را صبر و توفیق عنایت 
فرماید که راه و روش ایشان را زنده نگهدارند و ادامه دهند . 
مقوله لی است مشهور که بزرگان فرموده اند : موت العالم مُوت" 
لالم . فوت چنین عالمی ضایعه ای هست که جای آن پر نخواهد شد و 


برای عالم مرغان هوا و ماهیان دریا استغفار می کنند و از فوت عالم آسمان 


و زمین غمگین می شوند . اما کدام عالم ! مراد آن عالم است که ربانی 
باشد حیات او حیات عالم باشد که به دعوت و تبلیغ او عالمی زنده شود 
۳ ۳ 2 7 موه سره 
یخشی الّه من عّاده العلماء و جای دیگر می فرماید :یرفع الّه الذین منوا 
ِ مرو و 

هدایت فرماید و علما راربانی بگرداند که روش آن مرد شریف را زنده 
نگهدارند که عالمی از آن بهره مند گردد. آمین 

نامه ی خلیفه شیخ مرتضی عبدی(رح) به ایشان 
رم هو م2 / 

مللا خیر محمد حفطکم ال الواحد الاحد من ضیق الدنیّا و داهيَة الیوم 
ای لا یِنفع الا و لا ولدا بالنبی وآله الامجّد . چون مدتی از حالات 
شما اطلاع نداشتم . ضرورتا بدینوسیله یادآور شدم . ارجمندا خبر 
صحیح مخبر صادق می فرماید : من استوا یوماه فهو مغبون و من کان 


یومه شر من امسه فهو ملعون . ترحمه کسی که عمل و عبادت دو روز او 


مساوی باشد او زیان کاراست و کسی که عمل امروز او بدتر از دیروز 
باشد او ملعون است . 
حضرت امام ربانی به خلفاء و مریدان خود می نویسد در موقع 
هرج و مرج و انقلاب مملکت تردد خدمت نظامیان و سپاهیان در نطر 
سلطان خیلی مرغوب و مستحسن می نماید . لذا از حالت فعلی ابناء 
دنیا که عموم مردم به شوق محبت به تحصیل دنبای دنیه سرگرم و 
مستغرق اند لاجرم رویه ی اسلامی و اتباع شریعت محمدی رو به 
اضمحلال و انحطاط است .انا له و انا الیه راحعون. خوب است کمر 
همت رامحکم کرده سعی و کوشش شما در امر آخرت بوده باشد . 
مرتضی عبدی ۲۰ صفر الخیر ۱۳4۲ 
نامه حاج خلیفه به خلیفه عبدالعزیز بزدانی 
در جواب نامه ایشان در مورخه ۷۲/۱۱/۲۷ 
بسم ال الرحمن الرحیم 
برادر ارجمند صوفی صافی جناب خلیفه عبدالعزیز یزدانی زید 
عزه السلام علیکم و علی من لدیکم پس از تقدیم سلام معلوم جنابعالی 


باشد نامه محبت آمیز شما که در مورخه ۷۲/۷/۷ ارسان نموده بودید در 


مورخه ۷۲/۱۱/۲۵ به دستم رسید و از جنابعالی تقاضا دارم بنده را عفو 
نموده خدای ناخواسته کدورتی در قلب شما پیدانشود که حواب ندادم. 

درمورد عروج نزول درخواست شده بود جواب این است: خوب 
بیندیشید بزرگی می فرماید: 


درجای دیگر بزرگی می فرماید: 
در آید چون فقیر اندر کمالات زبان بندد ز شطحیات و طامات 
شود گم گرددذوق‌و وحدان‌وحلاوت نیابد لذتی الا به طاعت 
که‌باشد ذات حق ا زکیف وچون پاک برون از وهم و فهم و عقل و ادراک 
جمال حضرتش بی کیف و رنگ است دراینجا چشم کور وپای‌لنگ است 
مزن دم از تجلیات و طامات چه‌نسبت خاک‌را با حضرت ذات 


صوفی باید ظاهرش موافق شریعت و باطنش از ماسوی الّه دوره 
دلش از خاطر و آرزوها مصفی شده باشد» حاصل این طریقه شریفه دوام 
حضور و آگاهی به حضرت حق سبحانه است التزام عقیده صحبحه موافق 
اهل سنت و جماعت و اتباع سنت نبویه (ص ) هرکس یکی از این سه 


برادرجان دل بی ذکر کسی نمی گشاید سعی نمایید هیچ وقتی از 
اوقات شریف بی ذکر و توجه و نیاز به جناب الهی نگذرد و در انجمن و 
ملاقات مردم به ذکر مشغول باشید. کار این است و غير این همه هیچ؛ 
کار خود را به خدا واگذارید مانند طفلان به جوز و مویز دل خوش ندارید 
در خاتمه عرض می شود القابی که در نامه درج شده بود که در حق این 
ناچیز خطاب فرموده بودید سبحان الّه این پیر عمر بر باد داده کی لایق 
این خطاب است. این پیر فقیر جوانی را در غفلت و پیری را در سستی و 
ضعف گذرانیده و می گذارد کی لایق این تمجید باشد. 

0 

من دانم و آنجه از من آمد بوجود 

تقاضا دارم اگر خواستید نامه باز هم بنویسید بسیار ساده باشد زیاده 
سلامتی و ترقی شما را خواهانم. فقط گل محمد محمدنژاد 

بعد الحمد و الصلوه : 

دعا وسلام که مسنون سنت حضرت خیرالانام است ارسال باد از 
جانب اين فقیر به خدمت برادر جلیل القدر آقای عزیز یزدانی حفظه له 


تعالی عن شرالد ارین بحرمت حضرت رسول الثقلین صلی الّه علیه و سلم. 


مهربانا از راه لطف و مرحمت جویای احوال این فقیر بوده باشید 
الحمد اه صحت دارم و عمر بر وفق تقدیر میگذرد و سلامتی وجود 
مهرد اتقتاب:ران افت اکادر کاعض توق ان عطیته بو عا 
خواستارم که خداوند متعال شما را با متعلقین شما در حفط و حمایت 
حقیقی خود نگه دارد به حرمت حضرت سید البشر المحرر عن زیغ 
البصر صلی الّه علیه و آله وسلم. 

محترما به بنده خبر رسید که شما مریض شده اید محرمانه به 
خدمت شما عرض می نمایم خوب توجه بنمایید اين ناقابل مریضی 
شما را از این جهت می دانم که اول به خانه بنده آمدید و از شورک رفتید 
به زیارت صاحب اختیار. توصیه ای که به شما می شود اين است که حتماً 
بیائید مشهد منزل حضرت صاحب و علناً بگویید از جرمم درگذر و مرا 
ببخش که اشتباه کرده ام و ندانستم اول رفتم به شورک و از آنجا آمدم به 
زیارت شما و حال تقاضا می نمایم از خطایم بگذرید الحاح و تضرع 


زیادی بنمایید. 


مبادا بگویید که خلیفه برایم نامه نوشته و اگر گفتید بد از بدتر 
می شوددراین کار رمزی هست که شما توجهی به آن ندارید از بنده اسمی 
نبرید؛ بگویید فقط یک مرتبه به زیارت شما نیامده به آنجا رفتم و بس . 

در حضور خورشید ذره ی بی مقدار ارزشی ندارد اگه چه اسمی از 
او برده شود. نور چشمیان و والده و خانواده و برادران را از قول بنده سلام 
برسانید و اگر مشهد آمدید و حتماً بیائید» به شورک نیائید و اسمی هم از 
شورک نبرید شما ومتعلقین شما را به خداوند عالم جلت عطمته می 
سپارم۰ ۷۰/۱۲/۱۹ 


الداعی کل محمد محمد نژاد 
نامه ی خلیفه عبدالعزیز یزدانی به حاج خلیفه (رح) 


بنام آن کس که از درون سینه ها آگاه است حضور محترم سرور 
گرامیم » استاد عزیزم» صاحب شریعت طریقت حقیقت معرفت, عاشق 
الم محبوب الّه» خلیفه الّ» ولی دوران» مسیح زمان» حضرت حاج گل 
محمد آخوند جان دامت برکاته روح و روانم جانم فدا 

سلام گرم و خالصانه ام را که از اعماق قلب تشنه ام برمی خیزد را به 


سویتان روانه می کنم امیدوارم که مورد قبول واقع شود. هر چند که 


فرسنگها راه دوری اما دریمنی پیش منی . هرگز غم واندوه چهره ی 
زیبایتان را افسرده و لبهایتان را از خنده باز ندارد ؛ هميشه و در همه حال 
لطف و مرحمت یزدان پاک به حرمت پیران کبارشامل آن خانواده ی 
محترم گردد.حاجی آخوند جان از تو می خواهم که هرگز مرا که فردی 
محروم و دوراز شما هستم فراموش نکنی. لذت دین و واقعیت همیشه 
در من زنده است که احساس می کنم هر لحظه و هر آن فیض برکات و 
خیرات شما استاد عزیز بر بدنم جاری می شود و هرگز غافل نیستم. اگر 
خنده است از برکات شما بود اکر شادی است از دعای شماست؛ من آن 
قطره ی کوچکی هستم که دور از دریاها و اقیانوسها زند گی می کنم پس 
چرا با توجه روحی تو به دریا وصل نشوم جرا چرا؟ 

ای روح و روانم به هر کجا نظر کردم شما را با قامتی بلند و ایستاده 
در روبروی خود چون یعقوب (ع) درمقابل یوسف (ع) دیدم . نمی 
دانم چرا! اشکهای دیده گانم چون سیل برای توو به خاطرتو سرازیر 
می شود و کاغذ سفید را به سباهی تبدیل می کند .شاید این قطره ی 


کوحک که بدرقه ی رآه تو می کنم گواه تو و من درآن جهان حقیقی باشد 


چون هر چه قلب می گوید دستم عاجز ء زبانم لال می شود و نمی توانم 
بر روی کاغذ بیاورم . 

انیتاد عزیزع ای بهتر از جانم ای پیترم دعا کن ریرا بته دغتای نو 
نیازمندم توجه کن زیرا به توجه تو محتاجم ؛ توجه تو باعث جمعیت؛ 
حضور و آگاهی و دوام ذکر و استقامت می شود. وقتی که نیمه شبها از 
بستر گرم بررمی خیزی و برای مریدان دعا می کنی من در آن لحظه به تو 
فنا می شوم من تورا از درون قلبم می بینم. تو دعاکن دعای تو راه 
زند گی من است دعای تو سلامت و سعادت است .سلام دوست 
شنیدن سلامت و به دوست رسیدن کرامت است. 
شبان وادی ايمن گهی رسد به مراد . که چند سال به جان خدمت شعیب کند 

من آن شبان هستم که دور از دیار تو وتو شعیب منی که هر لحظه و 
هر آن از فراغت از دوریت روزی صد بار میمیرم و زنده می شوم و نفس 
مسیحای تو همیشه مرا زنده نگه می دارد. هر چه بگویم کم گفتم زیرا 
قبلا نیز سفارش کردی اما گناهی ندارم من تا اين زمان نتوانستم خدمتی 
کنم چوپان درگاهت باشم خاک بوس خانقامت شوم شاید اجل مهلتم 


دهد و حبران کنم شاید! 


من قطره ی کوچکم اگر به دریا وصل نشوم خشک می شوم پس 
دعا کن زیرا محتاح دعای تو هستم و دریا هرگز خشک نمی شود فنایم 
کن تا بقایت باشم من از دست این نفس رو به تومی آورم از دست ایین 
زمانه به دم مسیحای تو محتاجم تو ابراهیم زمانی و نفس من نمرود. 

استاد عزیزم حضرت حاجی شمس الحق جان آن زمانی که کود کی 
بیش نبودم و جوانی گناهکار و عصیان گر ؛ ناگهان چون خورشید جهان 
تاب در پشت ابرها پنهان شد اماتورا هرگز هرگز چون جرقه ای در 
زند گیم درخشیدی مرا ببخش و نگو چرا ؛یا ازاین نامه ها ننویس . بیاو 
درون قلبم خبر بگیر بیا جواب قلبم را بده بیا تا به توبگویم قلب چه 
می خواهد و چه می گوید . افسوس نمی توانم بر روی کاغذ بیاورم ای 
محدد زمان . 
دل به چاه ذقن افتاد حریفان مددی یوسفم کم شده ارواح عزیزان مددی 
گریه برباده بی ابرضرور افتاد ست ‏ نیست نم درمژه ام حضرت باران مددی 
گفت مظهرغزلی بهر جگرگوشه تو غوث اعظم صله قبله ی پاکان مددی 

البته این شعر از حضرت میرزا جان جانان بود همه چیز فرو کشید 


نه شوق نه عشق نه حرارت نه ذوق ؛می گویم خدایا توفیقی بده که بر 


شریعت محمد (ص ) ویا یک حدیث شریفش را اجرا کنم یا یک وضو 
صحیح بگیرم يا نماز صحیح بخوانم . وای بر من وای بر من زمانی دربه 
در کتابهای طریقت رامی گشتم اکنون دربه در کتاب حدیث و کتب 
شریعت می گردم روز از نو روزی از نو . 

رابطه ی من و تو جسم نیست نزدیکی و دوری نیست بعد مکان و 
زمان نیست روحی است روحی که ازعالم لایزال الهی سرچشمه 
می گیرد و هرگز فنائیت ندارد. پس تو همیشه و در همه حال در قلب من 
زنده و حاوید هستی وقت زبان و گفتار نیست بین من و تو جان است و 
روان و صدق است و اخلاص و ایثارو گذشت ای استاد عزیزم. 

راستی نامة پر مهر و گرامیت بدستم رسید و آن را در دیده‌گانم جای 
دادم بیش از این وقت تو را نمی گیرم اگر به مشهد رفتی به استاد بزرگم به 
غوث زمان» جانشین رسول ثقلین» وارث انبیاء پیر پیران» قطب الاقطاب» 
حضرت حاح محمد مطهر جان مجددی روح و روانم فدا سلام زیاد زیاد 
برسانید دیگر عرضی نیست. راستی حالت و سلامت بدنت چگونه 
است اگر وقت داشتی از حال خودت برایم بنویس بگو چه کنم تا آنجا که 


می توانم گفته هایت و دستورهایت رایکی پس ازدیگری انجام 


می دهم. البته این نامه را از زابل برایت می نویسم. ببخش ببخش 
ببخش گناهی ندارم پناهی ندارم اگر چیزی برروی کاغذ آمده از قلبم 
خواسته : مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 
ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست 

دیده تورامی خواهد قلب تورامی حوید ستایش و سپاس بخاطر 
لطفت بخاطر گذشتت بخاطر ایثارت بخاطر راهت بخاطر مکتبت بخاطر 
عشقت بخاطر خدایت بخاطر پیرت. دیگر عرضی نیست . 

ی قامه از آمو اشکم ازدرژن قلیع اور خبز کر 


فدایت عبدالعزیز یزدانی ۱۳۷۲/۲/۲۱ 


0 

دردم از حد درگذشت وبوی درمان کی رسد 
دل به جان آمد مرا پیغام جانان کی رسد 

۳ 
تا و ی ات 

همچومجنون گشته ام طاقت ندارم یک دمی 
چشم در ره آنکه پیک از نزد جانان کی رسد 

گشته ام وامسق زسودای رخ عذرای خود 
بوی زلف عارضش هر لحظه پنهان کی رسد 

عمرم آخر شد زسودای وصالت ای نگار 
چشم دارم آخضر شبهای هسجران کی رسد 

روزتاشب آه درد اتود از دل و دتم 
دود آهست ای دلا تا چرخ کیوان کی رسد 

دود آه دردمندان است مانند شهاب 
سوزش این آهبر قلب حبیبان کی رسد 

شد جگرپاره به هجران زارمی نالم مدام 


دردلم آخر دوای درد پنهان کی رسد 


غ لبات ۹۴ 


گشته رنگم زعفرانی ازغم آن مسرو ناز 
سرخ رنگی اندرین وادی هجران کی رسد 
دل زدستم رفت و بیدل مانده ام اندر حهان 
درغم هجران به دل آن صبرو سامان کی رسد 
سنگ دل رحم به حالم کن شدم پامال غم 
راحتی از همجرتوای ماه تابان کی رسد 
می کنی افغان (رفاهی» در فراق روی گل 
بوی وصل گل تو را در شام هجران کی رسد 
وصت ماان 
ای دلا رو صبر کن دردت به درمان می رسد 
راحت جان ای دلا ازنزد جانان می رسد 
قدر هجران گر بدانی ای دل مسکین من 
بوی وصل کل زبعد شام هجران می رسد 
گر مشقتها ببینی روز هجران صبر کن 
آن سعادتها ز هجر روی جانان می رسد 
گر دو چشمانت سفید از هجرروی پارشد 
غم مخور که قاصدش بر شهر کنعان می رسد 
گرشدی مجنون شکایتها زهحرانش مکن 
عاقبت لیلا ز بهر وصل جانان می رسد 


غز لیات ۹۵ 


سوز همچون شمع در هجران بساز و صبر و کن 
تا نسیم صبح آید بوی جانان می رسد 
گر شدی از هجر گل زارو غمین و دردمند 
دود: آه دودهتدان شا نه کیسوان هی رسد 
رل تن تشن بان در رای رن 
در غمش صابرشدی هجران به پایان می رسد 
گر شود روزی تورا وصل نگارای قلب زار 
کی گرانیها به من ازه حرحانان می رسد 
هر که دارد دردل خود درد سودای فراق 
بیشکی درد دلش آخربه درمان می رسد 
می کنی افغان (رفاهی» در فراق روی گل 
بوی وصل گل تو را در شام هجران کی رسد 
دلل 
ای نگارا رم کن بسرحال زارابتسرم 
از فراق رویت آمد فکرسودا بسر رم 
این دلم بردی نکردی فکر احوال مرا 
از غمان هجرتوهردم چه‌آید بر سرم 
باامید وصل رویت پای بنهادم به راه 


سس سس 


در فراقت روز و شب حیران و مضطر مانده ام 
یک نظرسویم فکن ای ماه روی انورم 
بسوده‌ام اندر تمنای وصال روی تسو 
روز هجران آمد وازدست ظلمش مضطرم 
مضطرب گشتم ندانم چسون کنم اندر فراق 
ازغعم همجر رخت ای دلسبر مه پیکرم 
گرمراسازی حساب اززمره کلب درت 
فخر می سازم ز لطفت باز ای تاج سرم 
روارفاهی» سعی کن تا وصل گل آیدبه چنگ 
وه بسن خلت از ترتاهی کرسشن: ی بترم 
مدای وصال 
عمرم آخر شد زسودای وصالت ای نگار 
چشسم دارم آخر شبهای هسجران کی رسد 
روزتاشب آه درد آلود از دل می کشسم 
دود آهست ای دلا تا چرخ کیسوان کی رسد 
دود آه دردمندان استت ماندن شهات 
سوزش این آهبر قلب حبیبان کی رسد 
شد جکرپاره به هجران زاررمی نالم مدام 


دردلم آخر دوای درد پنهان کی رسد 


غزلیات 


۹۷ 


گشته رنگم زعفرانی ازغم آن سرو ناز 


دل زدستم رفت و بیدل مانده ام اندرحهان 


درغم هجران به دل آن صبرو سامان کی رسد 


می کنی افغان (رفاهی» در فراق روی گل 
بوی وصل گل تو را در شام هجران کی رسد 


یارب چه‌بوداین شب دیجورامشب 


درددل من زحد واندازه گلاشت 
سود ای وصال در سرم افتاده 
از فرقت یارزار می نالم من 
ای‌دل تو مقیدی درین دام جفا 
چون بلبل زاردر قفس می نالم 
رفت از دل من قرار و صبر و آرام 
امروز دلا مقید زلف شدی 


ماشتله بان شش کعف تسم 


شدصبر و قرار ازدلم دور امشب 
زخم‌جگرم شدست ناسور امشب 
از همجر فتاده در دلم شور امشب 
ماننده عندلیب پر شور امشب 
افتاده‌به دام نیش زنبور امشب 
افتاده زجام وصل گل دور امشب 
تاریکی هچر رانشد نور امشب 
دیدیم هزارفتنه ازدور امشب 


گشتمز وصال روی او دور امشب 


غر لیات ۹۸ 


کو کو بزنم چو قمریان در کهسار بر یاد خیال سرو مستور امشب 
بریاد خیال عارض قامت پار در هجر بمانده‌ايم مهجور امشب 


تا کی تو «رفاهیا» فغان می داری 
از بهر وصال روی آن حور امشب 
رارمان 
ای دلا در قید زلفش تاب همجران تابه کی 
می کشی از بهر وصل روی جانان تابه کی 
قوتت ازخون جگرحاصل شد وسودت نکرد 
همچو بلبل هر زمان فریاد و افغان تابه کی 
چون سمندردرمیان آتش دریای هجر 
این تحمل های هجر درد سوزان تابه کی 
چون الف قدم زهجران مثل دالی گشته است 
کته ای ازعم هل نای بان تایه کی 
چون مقیم کوی دلبر گشته ای از بهر وصل 
این شکایتهای تو از دست هجران تابه کی 
در شکیبایی توانایی ندارم بیسش از این 


درفراق روی دلبر صبروسامان تابه کی 


غزلیات 


۹۹ 


خوردن خون جگرای چشم گریان تابه کی 


درد با دل صبر سازی چون اسیران تابه کی 


ای رفاهی» رنگ زردت شاهد حال تو شد 
می کنی در هجر کل اين راز پنهان تا به کی 


نقش دلبر در خیالم جا گرفت 
در خیالم نقش روی‌دوست بود 
از برای همجر روی آن نگار 
رفت ازدست این دل شوریده ام 
مفلسم دید و نطر سویم نکرد 
از سرشک چشم مروارید در 
شد خیالم تاروم بینم رخش 
ای دلا دیدی تمنای وصال 
طاقتم رفت و شکیبایی نماند 


از غم همجرش بسی ترسیده ام 


شور 


مهر او اندر دلم ماوی گرفت 
عشق آمد برسرم سودا گرفت 
این دل شوریده را غوغا گرفت 
بر سر کوی بتان ماوی گرفت 
دیده من اشک خون پالا گرفت 
را وتات 
حاجب ابرو مرا درراه گرفت 
در میان شام هجران جا گرفت 
برد صبر و هوش را از ما گرفت 


تا دلم در کوی او ماوی گرفت 


غزلیات ۱۰۰ 


در ضمیرم غیر غم ممکن نشد تاخیال آن رخ زیباگرفت 
رفت عقل وفهم من ازسربرون تا خیال شوخ بی‌پروا گرفت 
تیر مژگان جفا جویش زکین قصد قتل این دل شیدا گرفت 


بین (رفاهی) از غم هجران تو 


رفت اندر گوشه ماوا کافت 


م 
او یواسم 

سروقد نازپرور دلبر شیرین عذار 

لب شکرغنچه دهن سیمن برورخ گل عذار 
آفتساب حسن تسوتابان هميشه درجهان 

ماجوذره‌می ریسم دز سین ورا لیل ونهار 
آفرین بر کلک نقاشی که حسنت آفرید 

زینت حسنت برد رونق زماه وده وجار 
خوش تبسم می کنی ای من فدای قامتت 

درد دل از حد گذشت تاچند سازم انتظار 
درهوای غنچه لب همچوبلبل روز و شب 

کشته ام تا ون ۱ دو بل آب دار 
می کنم افغان بهجران دل بجوش آمد مرا 


جوشش دل می کشدهردم بسوی آن نگار 


غز لیات 9 


ببرامید آنکه پرسی ساعتی از حال زار 
چون (رفاهی» سر بخاک راه درگاهت نهاد 
العماث 

زار می نالم ز دست جور خوبان الغیاث 
مانده ام حیران دراین وادی هحران الغیاث 

آتش غم در دلم مسکن گرفت و جور هجر 
مانده‌ام‌پیدل زدست حسن خوبان الغیاث 
می زندتیرش به قلب سینه پنهان الغیاث 

گوشه ای مسکن گرفتم با دل پردرد و غم 
دیده بستم زآرزوی چرخ گردان الغیاث 

منزل وماوی زهجران تنگ شد اندر برم 
الغیاث و الغیاث از دست هحران الغیاث 

حیرت آمد بر دلم اندر بیابان فراق 
فرقت گل زد مرا جاک گریبان العیاث 


ارت نف 


ناصحا بهر خدا کمتر نصیحت کن مرا 
در نگیرد نصح‌تو باحسن خوبان الغیاث 
گرشدم مجنون مرا معذور دار ای محتسب 
دل زدستم رفت ماندم زار وحیران الغیاث 
گر«رفاهی» از غم دل گشته حیران زار 


چاره دل نیست جز گیسوی جانان الغیاث 


امران 

ای نگ‌ارا در فراقت زار مان‌دم دایسا 

شد دلم از کف برون درهجرتوای مه لقا 
رفت عمرم در تکاپوی وصال طلعتت 

وصل تو شاهی میسّر کی شود بااین گدا 
طالعم را بین که‌بس سختی کشیدم درفراق 

روزو شب پویان تورامشل گدای بینوا 
بی نوا ماندم زهحران وصالت درحهان 

می نمی دانم که آخرچون شود این ماجرا 
ماجرای عشق بازی در بلایم در فکند 

درفکند آخرمرا ایین عشق بازی دربلا 
کشته ام رسوای خاص وعام ای دل تابه کی 


می کنی هردم زهجرش شورش و غوغابپا 


غزلیات ۳ 


کوکب طالع مگراز سعد بیرون آمدست 
روی نیکی رابه حال خود نمی بینم چرا 
آخر از سودای وصلت عقل وفهم وهوش من 
رفت بیرون از سر و آمد جنون درسر مرا 
از برای وصل تو کوشش نمودم روز وشب 
در فرافشت زار در همجران بمان‌دم دایم 
صبر مفتاح الفرج گفته امیر مژمنان 
صبر کردم در فراقش جان به لب آمد مرا 
گفته بودی جان بده تا بهره بینی از وصال 
کرده‌ام جان و دل خود درره عشفت فدا 
این قدر جورو جفاو طلم بر من تابه کی 
رحم کن بر حال زارم دلبر نیکو لقا 
رحم کن ای سنگ دل برحال زار ناتنوان 
بسی وفایی را به رخسارتودیدم بارها 
آخرای نامهربان تا چند نالم از فراق 
ازغم رویت «رفاهی» مرد آخر از حفا 
تزوعال 
آن غمزه جمالت برده دلم به تاراج 


هستی تو شاه عالم بر سرنهاده ای تاج 


غز لیات ۱۰۴ 


مانند مه حمالت حسنست خط وخالت 

ای ماه سروقامت گردن بود تورا عاح 
قدت جو سرو ناز است دردل مرا گداز است 

درپیش گفتن تسو ماندست کیک دراج 
خلق جهان یکایک مشتاق آن لقایت 

در پیش همت تو خلق است جمله محتاج 
من می روم زعشقت همراه دی‌ده دل 

گردم به گرد کویت مانند طوف حجاح 
گرباد صبح آرد گردی زخاک راهمت 

خاک ره قدومت هم افسر است هم تاج 
تاج و کمر نباشد آن را که نیست شوقت 

شوق جمالت ای مه برسر بود مرا تاج 
افتاده در فرافست در دام اشتیاقست 

باشد شسبان همجران ماننده شب داح 

افتاده است رفاهی در دام هجرت ای مه 


باشد که بازبینم ماه رخ تورا کاج 


کر 
ای دلا در هجر دلبر خون جگر کردی مرا 
روز و شب ازهجر رویش جشم تر کردی مرا 
رفتی و مسکن گرفتی برسر کوی بتان 
فکر سوداو خیالاتی به سر کردی مرا 
هی جورم خون جگر از فرقت روی نگار 
از برای وصل او سودا به سر کردی مرا 
می روم هر لحطه یک جایی به یاد روی او 
طاقت و صبرم نماند و در به در کردی مرا 
تابه کی نالان شوم از دست هجران صنم 
عمر من رفت وهنوز این غم زسر کردی مرا 
طاقتم طاق است صبرم نیست در روز فراق 
همچنین بی صبر و طاقت دراثر کردی مرا 
رنگ رویم زعفرانی گشته است از هجر گل 
همچو بید لیلی مجنون بی ثمر کردی مرا 
یک شبی دیدم به خوابش دلبرم از ناز گفت 
ای «رفاهی» از فغانت گوش کر کردی مرا 


غز لبات ۱۶ 


دیده ام ابشب حمال دلتویا 
بس که در هجران ستمها دیده ام 
از لب قندش سخنها می شنود 
گفت اگردر هجرسختی دیده‌ای 
می شنودم درغمم حیران بودی 
گفتم ای دلبرچه کردی دم به دم 
گفتاگردرهحر سحتی دیده ای 


ان تقی الما ی قیا شر هد ام 


ی 


شاد گشتم زآن جمال جان فزا 
بهر دیدن‌جان ودل کردم فدا 
این دل ازدست رفته بارها 
بایدت جور و جفا در ابتدا 
این زمان بهره‌بگیر از وصل ما 
می‌ دهی آیینه دل را جلا 
هی شنود: دراددلته ار وا 


کردم و آمد جواب لا مرا 


ای «رفاهی» از جفا و هجر یار 


ناله کن با درکه حق بارها 


ایروه ار 


4 


از غم دل گشته ام حیران و سرگردان و زار 


دل به جان امد مرا اندوه پارآ خر نشد 


غزلیات 


سربه زانومی نشینم از غم روز فراق 


تابه کی افغان زهجرانت نمایم این چنین 


زاری و افغان جان بی قرار آخر نشد 


ای «رفاهی» ناله و افغان و زاری تابه کی 


رو توکل کن به حق گر کار و بارآخر نشد 


وو وور 1 


بی‌از فراقفت هیچکس نباشد 
دربی‌قراری افنغان و زاری 
ای‌سروبالا بارنگ رعنا 
با روی نیکو باجعد گیسو 
تقفاوم نیکسا 
ای خرمن گل با زنف بلبل 
گشتم‌دل افگار از همجرت ای یار 


کرشمه‌سازی به چشم مردم 


بی اشتیافت هیچ کس نباشد 
بی‌اضطراری هیچ کس نباشد 
با روی زیبا هیچ کس نباشد 
با قد ناژو هیچ کس نباشد 
مثلت‌دل آزار هیچ کس نباشد 
با جعد و کاکل هیچ کس نباشد 
مثلت‌جفاکار هیچ کس نباشد 


غر لیات ۱۰۸ 


در آرزویت در گفتگویت 
از چشم‌ما زاع دارم به دل داع 
از قد و قامت نخل اقامست 
از هجر حوری تاکی صبوری 
هستم پریشان ای ماه تابان 
از هجر همدم نالیم از غم 
از همجری‌ارم دیوانهوارم 
دلم شکسته از درد هجران 


درهجررویت هیچ کس نباشد 
با درد و باداغ‌هيچ کس نباشد 
هستیم‌هجرت‌هیچ کس نباشد 
با درد دوری‌هیچ کس نباشد 
با آه و افغان هیچ کس نباشد 
با غصه وغم هیچ کس نباشد 
در اضطرارم هیچ کس نباشد 
مت امتییران هج تین تخت 


گشتی «رفاهی» وز هجر رنجه 


با این شکنجه هیچ کس نباشد 


7 


زهجر رویت ای‌جانان نمی پرسی ز احوالم 


خبر از خویشتن اصلا ندارم از غم روت 


غزلیات ۳۹ 


سرم چون گوی گردیدست غلطان ازفراق تو 
فتاده در دم چوگان نمی پرسی زاحوالم 
وجود لاغرم گشته ضعیف ازفرقت روت 
به درد هجر تو نالان نمی پرسی زاحوالم 
سبب‌چیست ای‌نگارمن تو گشتی يار با اغیار 
زحسرت گشته ام لرزان نمی پرسی زاحوالم 
دلم چون نای ازهجرتونالان درشب وروزست 
بود درآه و در افغان نمی پرسی زاحوالم 
دمی از باد تو غافل دلم هرگز نمی باشد 
نسازی یاد از حیران نمی پرسی زاحوالم 
(رفاهی» از غمان هجر مردم ناله هادارم 
فرو ماندست در هجران نمی پرسی زاحوالم 
دلیرا نمی‌دانی خسته و پریشانم 
خاک هر دو نعلینت سرمه دو چشمانم 
از لب شکر ریزت بوسه طمع دارم 
تیر هر دومژگانت قصد جان حیرانم 
میروی‌به‌صد غمزه این طرف نگاهی کن 
کز فراق دیدارت کور شد دو چشمانم 


نت ۱1۰ 


جان و دل فداسازم از برای دیدارت 
از برای دیدارت خوار و زارو حیرانم 
ای مه پری پیکر رحم کن بر اين مضطر 
ورنه ای ستم پرور رفت زتن برون جانم 
گر خدا کند قسمت می روم بسوی یار 
چشم من شود روشن از جمال جانانم 
ای (رفاهیا» دارم من امید با رهیر 
تا کند نظربرمن رونق دل و جانم 


‌ 


فاصر 


دوش آمد قاصدی نزدم نبودم درمکان 

ازبرآن همم شیرین: متجن آرام جان 
بس ححالت دارم وبا بخت خود هستم به جنگ 

درچنین وقتی که آمد قاصد از نزدش روان 
وز ندامت مانده ام حیران به حال خویشتن 

کین چنین روزی ندامت گشته ست بامن عیان 
کاشکی آن دم شکستی پای من ازراه رو 

تانرفسی جای دیگر آشکارا و نهان 


غزلیات ۱۱ 


تابدیدی قاصد وی رابه چشم خویشتن 

خاک پایش را کشیدی بردو چشمم آن زمان 
خویش را قربان خاک پای قاصد کردمی 

من لام و چاکرم وی رابه قلب و هم به جان 
سبز علی نام پاکش باشد اندراین زمن 

جان من بادا فدای نام اودراین زمان 
من ندیدم قاصدش را ای صبا نزدش برو 

تسوبگو از قول من وی را سلام از قلب و جان 
بعد از آن برگوبود با محنت وبا دردو سوز 

که ندیده قاصدت را مانده بارغم به جان 
می بود اندر ندامت با دوچشم اشکبار 

خون دل از دیده می بارد بسود زاری کنان 
بعد از آن آن تحفه نزدم فرستادی یقین 

دیدم و بوسیدم و بوئیذمش در این زمان 
کین ز نزد آن خر موم آورده است 

باشد او نزدم عزیزو هم گرامی ترزجان 
گر خدا خواهد احل مارا دهد مهلت یقین 

می بیابم صحبتت ای همدل آرام جان 
دارم امد از خداو همم زپیر راهبسر 


تا ملاقاتش میسر گردد و بینم عیان 


غزلیات ۱۳ 


گرچه ظاهر از برم دوری ایا جان عزیسز 


تابدیدی قاصد وی رابه چشم خویشتن 


خویش را قربان خاک پای قاصد کردمی 


من غلام و چاکرم وی را به قلب و هم به جان 
سبزعلی نام پاکش باشد اندراین زمن 


جان من بادا فدای نام اودراین زمان 


ای (رفاهی» خواه همت‌تو زپیر راه بر 


چند باشی روزو شب‌در گریه و اه فغان 


"سروساان 


می نالم از غم در هجر دلبر 
از هجر لیلا مانند مجنون 
گشتم پریشان از درد همسحران 
از حسرت گل مانند بلیسل 
خوشوقت وساعت بینم‌رخت را 


کی باشد آن وقت‌باشم نشسته 


از هجر رویش گشتم قلندر 
دیوانه وارم بی پا و بی سر 
بی صبر وسامان محزون و ابتر 
در شو رو غوغا گشتم محقر 
اندر کنارم ای ماه انور 


۱۱۳ 


با روی نیکان بخشی توما را 


یا رب مکردان شرمنده مارا 


دارد («رفاهی ) امید بخشش 


هر دو به منزل‌خوابیم به بستر 
مارا چو بینند اندر برابر 
کزفرقت او گشتم مکدر 
هر چند که رفتیم با راه دیگر 
در بین مخلوق فردای محشر 


از رحمت تو سازی میسر 


گردیده است این آسمان از دود آهم رنگ ورنگ 


از هحر گردیده حهان برقلب مااین لحظه تنگ 


دیوانه روت شدم رو در بیابانها روم 


دیوانگی سازم شعار بر هم زنم ناموس و ننگ 


از روز در همجرت شدم جانا غمیین تنگ دل 


ازغمت‌با بخت خود آشوب وحنگ 


یک ساعتی از خاطرم هر گز نمی گردی تو دور 


از ما نمی آری تویاد ای ماه تابان شوخ ونکت 


چون سربه کوهها می زنم ازهجر توای سنگ دل 


خورده ز جورروی تو بر شیشه امید سنگ 


غزلیات رز 


این ناله و این آه من هرگ نیامد کارگر 


خوردهارفاهی» برملاتیغ جفایت رابه جان 


ده نوش ‌دارو از لبان‌یابدشفای‌بی درنگ 


وا ینس 


پا رب دلم را آسوده گردان 
رسوای نفسیم اندر خیالات 
بدمی خلاصی مارا الهمی 
یارب ببخشا جرم و گناهمم 
کی ندارم طاعت الهعی 
بگشا زبانم در ساعت نزع 
آن لحظه‌بنهد ما را به تن شو 
وقت سپردن در گور تنگم 


در وقت انختان هر دو بترین 


از شر نفس و وسواس شیطان 
اندر معاصی دائم هراسان 
در دار دنیا از مکر ایشان 
هر چند رفتیم بی امر و فرمان 
سرشار گشتم از جرم و عصیان 
توفیق بخشا در کندن جان 
از کرده هایم هستم پشیمان 
می کن ترحم يا حی" سبحان 


غزلیات 


۱۱۵ 


بگشازیانم یاحی غفار 
در گورتاریک از رحمت خود 
در نفخه صور خیزیم زنده 
پل صراطم باشد سر راه 
در روز محشر در بین مخلوق 
یارب دهی تواندر یمینم 
در نامه مساغیسر از پدیها 
یارب چه‌گردد سازی برابر 
گر تو به‌عدلت‌هم‌حکم سازی 
گر هم ز رحمت سازی ترحم 
دررحمت تو نقصان نگردد 
گیری ز رحمت افتاده‌را دست 


ور نه ز هیبت هستم پریشان 
سازی رفیقم از نیک خویان 
باشد به گردن از بار عصیان 
یا رب بسازی ازفضلت آسان 
ما رانسازی شرمنده حیران 
وقتی که گردد آن نامه پسران 
نبودد گرچیز جز سهو و نسیان 
اعمال مسا راء در وفقت: میسژان 
باشد حزایم با نارسوزان 
بخشی زفضلت این جرم وعصیان 
هرید بجسین چرم و گناهان 
بخشی نحاتم از چاه نیران 


سازی شه شفعیم ختم رسولان 


بخشی الهعی (رفاهیا) را 


هر جند دارد افعال عصیان 


مشب دلم راغم گرفت ازهجر رویت ای صنم 

تسکین نیابداین دلم جز گرد کویت ای صنم 
هوش ازسر من رفته است دیوانه و شیدا شدم 

درکوه و صحرا می روم با یاد رویت ای صنم 
دیوانه روی کلم نالان به مثل بلبلسم 

بسته شده جان و دلم باتارمویت ای صنم 
دایم غمین و مضطرم در انتطارروی تسو 

بی پا وبی سر مانده ام در آرزویت ای صنم 
دادم جوانی را به باد از دست جور طلم تو 

رفته تمام عمرمن درگفتگویت ای صنم 
دراول شام فراق گشتم غمین ازاشتیاق 

نالم ز دست دوریت بااین کدورت ای صنم 
درشام هجران مانده ام مضطربه چنگال فراق 

تا کی بياید باد صبح آرد ز بویت ای صنم 
داع فراق اندردلم گردیده بسیاراین زمان 


هرگزنیابد دل رها از تارمویت ای صنم 


غزلیات ۱۷ 


کشته پریشان‌و غمین ایندم‌رفاهی در فراق 
ازهجرشاه‌شمس حق چون‌تارمویت ای صنم 


۳ 


۰ 


ای صبا بردار نامه می روی باصد شتاب 

شاوی ان نامه را دررنزد آن عالی جناب 
اولا برگ و سلام از قفول این زار حزین 

بعد از آن برگو که می گوید غمین دل کباب 

رفته است ازهجرتوازجان زارش خورد و خواب 
روزها سر کشته اندریاد تو کردیده است 

شب ز هجر روی تو باشد غمین در اضطراب 
در نریمانی تو باجمع رفیقان خوش دلی 

من به شورک مضطرب هستم به احوال خراب 
بی کس و بی یار و همدم از رفیقان مان ده دور 

قن بولاتانت رین نکن بافتا زاب 


غزلیات 11۸ 


گر چه با امل صبوری همنشین هستم مدام 
در فراق روی تو نبود صبوری نیست تاب 
می‌روی باد صبا باشد «رفاهی» منتطر 


وم 

پسرده زرخ بسرفکن ای صنسم پسرده گسی 
تازه شود جان من ای صنضم پرده گی 

پرده زرخ دور دارعالمی در انتطار 
هست زغم بی قرار ای صنم پرده گی 

پرده گیان حرم از غمت ای محتشم 
هست به رنج و نغم ای صنم پرده گی 

مست و خرابم زغم ناله کنم دم به دم 
ی ی ی 

واله و شیدا منم بسی سر وبی پامنم 
بی سر و سودا منم ای صنم پرده گی 

عاشق ابتر منم زارو محقر منم 
از همه کمتر منم ای صنم پرده گی 

مضطر بیمار تو کلبک دربار تو 


غزلیات 1۹ 


عاشق شوریده حال گشته زغمها ملال 

منتظراست با وصال ای صنم پرده گی 
از غم هجرم فکار مضطر حیران زار 

رخ بنما ای نگار ای صنم پرده گی 
آتش عشقت بحان شعله کشد از دهان 

نیست مجدد بیسان ای صنم پرده گی 
آتش عشقت بحان شعله کشد از دهان 

نیست مجدد بیان ای صنم پرده گی 
آتش غوفا به دل کرده مرا منفعل 

دست به سرپا به گل ای صنم پرده گی 
با هوس روی تو جان و دلم سوی تو 

بسته به یک موی توای صنم پرده گی 
یا که جمالت نماتا بکنم جان فدا 

از سر صدق و صفا ای صنم پرده گی 
یا که از آن ابروان تر بزن از کمان 

بررمن شوریده جان ای صنم پرده گی 

هست رفاهی غمین از غمت ای نازنین 


لطف به حالم ببین ای صنم پرده گی 


گر خداخواهد بیایم ای نگاراسوی تو 

دیین ودل بردست ازمن طاق دو ابروی تو 
ازغم هجران قدم ماننده نون گشته اسست 

یت نت آمستتا اندر دلم ازقامت دلجوی تو 
شغل من افغان وزاری گشته است اندر فراق 

قوت من خون جگر گشته به یاد روی تو 
همچو بلبل در فغانم زاول شب تاسحر 

درمی‌ان باع وبستان در هوای روی تو 
ترتع اتف یقت او 

برخیال قامت سرو قد ناژوی تو 
عندلیب آسافغان سازم ز درد دورست 

برهوای گلعذار حسن عنبربوی تسو 
دای وش کی تا ای شاه خنمس 

طوطیان درمانده است ازنطق شکرگوی تو 
قامت سرو تورانازم نگارلب شکر 

که هزاران همچو من باشد به جستجوی تو 
کته بشودی درشفاهااشت: کفنم زبس از آن 


اند کتترا اهمال دارد نو کون حادوی تو 


غزلیات ۱۳ 


کی بود آن دم که بیسنم آن زم‌ان نازنیسن 
فارع از جور رقیب‌انم شسته درپهلوی تو 
از ره لطف و محبت با (رفاهی» رحم کن 
منتطر هست با وصالت این گدای کوی تو 
ارعای 
اگرای دلاتوخواهی که رسی به عزوجاهی 
سروجان فدای رهبر بنمابه عذرخواهی 
به طلب زیارجانی تسووفا و مهربانی 
که به فیر سرگرانی نبود تورا تباهمی 
مطلب زغیریاری به جزازنگارهمت 
بطلب زعشق پاری که شوی تورو به راهمی 
تواگر به مکرنفست بشوی فریفته ای دل 
نرسی به اوح عزت بفتی به قصر چاهی 
اگرم زلوح قلبم نزدی تو نقش دنیا 
که به مذهب طریقت نبود جز این گناهی 
بگزین هموای وصلش بنماتسوترک دنیا 


تسس ____ ۱ 


به خدا گدای کویش بسی عزو فخر دارد 

زاف ها سره از راشای 
اگرش زمهربانی نطری کند بسه سوت 

بشود به تحت حکم توزماه‌تابه ماهی 
نروی بسوی هستی که نی‌اورد شکستی 

که زکارخود پرستی نبود بضر گناهی 

بشوی توار یمن آن دم نروی به یج راهی 


تو «رفاهیا» تمناینما زیارحانی 


نظری کند بسویت نفتی به قعر چاهی 
ای 

الهسی. شغل من در آرزوی بسار گسردانن 

زاشغال جهان وحرص وی بیزار گردانسی 
سرو کارمرایا رب نماباهردو زلفینش 

ززلف دلربا در گردنم افینساز کزدانسین 
الهی آتش عشق نگار اندر دلم ریزی 

زشوق روی اوجان و دلم رازار گردانی 
نسازی فکر و ذکرم را بجزیاد جمال وی 


خیال قامتش را بسردلم بسیار گردانی 


غزلیات ۱۳۳ 


شوم محوجم‌ال وی ندانم زشت و زیب‌ارا 

جنون عشق دلبر برسرم سرشار گردانی 
شوم غرقه به دریای وصال حسن جاننانم 

به کام دل نصیبم دانه شهوار گردانی 
شوم درآفتاب حسن وی چون ذره سرگردان 


آشته :شترا با سل اسان کردانسین 
(رفاهی» را به الطاف خداوندی ترحم کن 
زیمن مرحمت رحمی به این افکار گردانی 


‌ 


اسب 


تما فت و هت رن انس ات 

ز سیلاب سرشک اشکم برخ باریدنست مشب 
نکشتم دنت مهن و فتام کبعت آن نع هل 

چنان دیدم که ازمهرتوبردل خرمنست مشب 
دلم صد داع از هحر رخت برحان خود دارد 

جدایی درغم رویت بدل جاأن کندنست امشب 


توپنداری همه عالم تمامی از منست امشب 


۰ 


غزلیات ۱۳۴ 


از آن ترسم بگیری جان زارم را سم سازی 

نه بدهی کام دل با من چوحسرت بردنست امشب 
جفابام‌اروا داری محبت راتسوبااغیار 

که تیرجورهجران توبردل خوردنست آمشب 
پریشان کرده است مارا دو زلفان پریشانت 

دراین محفل رقیبان راپریشان کردنست امشب 
اگر عالم شود دشمن به این جان حزین من 

چه غم دارم که لطف همتت پارمنست مشب 
همی ترسم از آن شه مارهای گیسوان تسو 

به قصدجان مشتاقان کمند گردنست امشب 
بیارا زلف مشکین راز بهر قید مشتاقان 

کت اپروانت را تهسانها سره ستاسنست 
چوصیادیست چشم توبه آن مزگان خون ریزت 

به یک تیرنطاره صددل ازجان بردنست امشب 
اگریک باربنمایی جمال جان فزایت را 

به یک نظاره با حسنت زهجران رستنست امشب 
چه گردد چشم مشتاقان فتد باروی رعنایت 


به یک نظاره بارویت سعادت بردنست مشب 


غزلیات ۱۲۵ 


دراین مجلس نمایان کن جمال بهترازخورشید 
اک رای اراس 
بسی بتهاززیرخرفه بیرون کردنست امشب 
(رفاهی» آرزومندی به قلب بی قرارش هست 


که جان قربان خاک پای دلبرکردن است آمشب 


اولح ها 
عمریست که اندر طلبت بی سروپايم 
من گم شده‌ام گم که ندانم به کجایسم 
ان درتک امواح فنا غرق شدم من 
تاگوهمر رخشانه از انج‌ابربايم 
چون فاخته کوک و بزنم درشب هجران 


بریاد فد سروتوای ماه لق‌ایم 


غزلیات ۱۳۶ 


چون بلبل بی دل به‌هوای گل روت 

بایاد گل روی تسومن نغمه سرایم 
دل کشتته امسر دو کمتتد سرزلفت 

مانند اسیری ب»سرکوی شمایم 
اندرشب هجران تسومانند اسیری 

همردم بسه فلک می رسد آواز نوایم 
کن لطف به ماازسر شفقت شه عالم 

من بادرودرگ اه تو مانند گدايم 
مانند فقیری که بود منت رخیر 

ای شمس تسوخیری بنم‌ابهر خدایم 
پیغام توراباد صبا گر به من آرد 

از سس رکه فدم سازم ونزدیک توایم 

امید (رفاهی /تویی ای مقصد ومقصود 


چون منتظر گوش به آواز درایم 
رن عاان 


غزلیات ۱۳۷ 


واله و شیداشوی ازذوق وصل روی بار 

کرد شمع روی او مانند:ة پروانه ای 
می شوی فارع زاشغال جهان و حرص وی 

یاد تواز وی نياید گونیا بیگانه ای 
ترک سازی لذت نفس و هوا وذوق آن 

لذتش از مکر شیطانی بود افسانه ای 
عشق لیلی بر دل و جانت کند منزل اگر 

همچو مجنون منزلت باشد به هرویرانه ای 
مست وحدت می شوی اسرارها گرددعیان 

گزترکتی اکن شا شین لس یاضما 
آتش عشقش شرارت می کند بر جان تو 

فارع از ناروتراب وباد وآب دانه‌ای 


(حان نثارا» همت دلدار پارت می شود 


بر سر کوی محبت گر بگیری خانه ای 


خوش‌ساعت آن‌دمی که گردم 
باز آی زدر نسگار سرمست 
از دیدن روی جون مه تسو 
می کن نطری به کار و بارم 
پر کن قدحی زلعل نوشین 
پندار زهستی زمانسه 
رویز فسان شاک بتانشت 
تا شورش مستی ای نگارم 
یارب چه شوددمی ببینم 


یارب چه شود دمی نشینم 


گشتم زفراق زارو رنجور 
مضطر شده ام به مثل عصفور 
شمشاد قدی به حقه نسور 
جون بلبل زاردر سرم شور 
بر طاق دو ابروی تو منطور 
بینیم جمال خوشتر از حور 
آید به دلم هزار مسرور 
افتاده زدرد همجر مهجور 
بخشا به من ای نکار مستور 
از دیده قلب من شود دور 
روشین بکند دو دیسده کور 
برهاندم از فراق مخمور 
آن قامت سرو و طلعت حور 


می باش به دار همچو منصور 


غز ۱۳۹ 


کل 


گر خدا خواهد بدید نمی روم 
دارم امید از خداوند کریم 
هر دو زلفین‌سمن‌سایش به جان 
مایت هریخ نیز 
قامتش سروی‌است از باع جنان 
بر هموای کلستان روی او 
همچو بلبل‌در میان بوستان 
در تکاپوی وصال مه‌لقا 
باهوای وصل روی گلعذار 
می‌روم تاطلعت زیب‌ای او 
ناله ها در هجر دارم‌دم‌بسه 5 
چون‌پلنگ کوهساری‌در نبرد 


يا به کام دل‌رسم باوصل گل 


از برای‌بوسه چیدن می روم 
باوصال او شید نمی زرم 
همچو زنار است به گردن‌می روم 
دوق دارم بامکیدن می روم 
سایه سروش نشستن می روم 
همچومرع آندرپریدن‌می روم 
صد زبان‌مانند شون ی روم 
با هزاران شور و شیون‌می روم 
بی‌سرو پا بادویدن می روم 
بینم‌و در بر کشیدن‌می روم 
همچو شیری‌با غریدن می روم 
پهلوی‌دشمن دریدن‌می روم 


یا به خون‌خودطییدن می روم 


ای «رفاهی» همتش گردیده یار 


بی هراس از خوف رهزن می روم 


غز لیات ۱۳۰ 


ت 
دلم از دست این مردم نفور است 

چوبیگانه که از مردم به دوراست 
زبضت خویشتن دارم شکایت 

چومرع کورجایم آب شور است 
شدم همساده بایک مردمانی 

که از راه خداوندی نفور است 
شعارشان همه کذب است وغییت 

تمام کارشان فسق و فجوراست 
تمی. ارد دمی باد: از فیامست 

زحکم شرع صد فرسنگ دور است 
زکوچکها نمی سازم شکایت 

که پیران در ره اسسلام کور است 
بزرگ‌ان روزه خوارو بی نمازند 

که اندر فعل خود خیلی فخور است 
شدند پیر و سفید است ریش ایشان 


نمازو روزه ازایشان به دور اسست 


غزلیات ۱۳۱ 


حدیثی از پیمیر یاد کار است 

همرآن کس تارک صوم وصلوة است 

توت هت ات فان فنسان 

که‌ هر کس عاصی امر خدا شد 

زقول عالمان سازم توانتحیت 

هتسخ 
نشستن بین ایسن مردم ضسرور است 
برایش فعل شیطانی سرور است 
که عقلم زاردست نفس کوراست 

(رفاهی» خویشتن را کن نصیحت 


که غفلت پایمال شر و شوراست 


غزلیات ۱۳۲ 


وعروورار 


4 


رفتم و بینم جمال پار را 
از رقیبان جفا جو هر چه بود 
گفت برگوهرچه دیدی در فراق 
در فراقت بی سرو پا گشته ام 
در شب هجران ستمها دیده ام 
دم به دم از همجر سودای فراق 
گفت روصبری نما یکسو نشین 
کوری اغیار با چشم حسود 


عاقبت بامانشینی دروثاق 


باز دیدم آن بت عیار را 
باز بشنو وعده ی دیدار را 
تابه کام دل ببینی پار را 


حالیا صبری نمااین کار را 


ای (رفاهی ) هر چه گفتم می شنو 


غزلیات ۱۳۳ 


۸ 
مسا رورکار 


نمی دانم به عالم در جه کارم 

جنین خوار و پریشان روزگ‌ارم 
تتواری. کشختهام ارس سردم 

به هیچ وجه نمی باشد قرارم 
ندارم روی آبادی بمانسم 

چووحشی ازمیان شان فرارم 
دم خون است احوالم خراب است 

گرفتتار رخ سیمین عذارم 
نه فک رآضرت نه کاردنی]ا 

نمی آید از این جسم فکارم 
زدست جورهجرم.ا رویی 

ستم گشته بسه این جسم نزارم 
سرم سودانی ودل غرق خون است 

زسسودای فسراق روی ارم 
مک رفضل خضدایاری نماید 

که‌تاآید به کف وصل نکارم 
یو روت ی 


مت ۳۴ 


که آبادی شسود این کاروب‌ارم 
(رفاهی) از فغان لب را فرو بند 


2 


۸ 


دردا که روزگارخرابم تباه کرد 

مارا قرین غصه و افغان آه کرد 
این چرخ کج روش که کجی کاروباراوست 

روز مرا به ماتم دوران سیاه کرد 
آن یار سرو قد که دلم‌حایگاه اوست 

از بارهجر قامت مارادوتاکرد 
وی آمد و نشست به بالین این فگار 

حالم بدید و خنده بسی قاه قاه کرد 
گفت ای دل این همه‌غم از چه می کشی 

گفتم مراب دام دو زلف سیاه کرد 
صبروقرار ودین و دل ازکف ربود و رفت 

بایک کرشمه که بسویم نگاه کرد 

حیران (رفاهی» که می گفت از فراق 


دردا که روزگار خرابم تباه کرد 


غزلیات ۱۳۵ 


ور 

ای عزیزان ما برای وصل دلبر می رویم 

از برای وصل اوبی پا وبی سر می رویم 
نه زبیم دوزخست این رفتنم با سوی دوست 

نه‌تمنای نعیم خلد کونشرمی رویم 
مقمیه ما ول لت رانست ازانن رامقرار 

ما نه این ره رابرای کاردیگرمی رویم 
آتش هجران مرا از پا در آورد و بسوخت 

درپناه سایه پیز وس اس رز ۳ 
همچو مرع نیم بسمل گشته ام اندر فراق 

پرزنان و جان فشان باسوی دلبر می رویم 
درشب تاریک گم کردیم ره هستم ذلیل 

برهوای نورآن خورشید انور می رویم 
گرخرم لنگ ورهم دورو وجودم لاغراست 


مابه توفیق خدا و فضل رهبر می رویم 


غزلیات ۱۳۶ 


در حوادث غرق گشتم انقلابم شد زیاد 
دادخواهان پای تخت شاه صفدر می رویم 
روی آبادی ندارم مانده ام حیسران زار 
داد خواه از دست طلم نفس کافر می رویم 
نفس و شیطان هردو در راهم خلل می افکند 
ماپیاده او سواره کی برابر می رویم 
(حان نثاراامقصد و مقصود باشد وصل پار 
رخت خود برداشته همچون قلندر می رویم 


۳ ن 


0 

آتش عشقت شرر بر سینه‌انگار زد 
هجررویت شورش برقلب آتشبار زد 

گشته ام باغم‌قرین‌ومحنتم گشته زیاد 
از همان‌روزی که باسوی محبت بارزد 

بار اندوه و فرافت‌بی حد و پایان شده 
قوت‌از پا راحت‌ازتن‌دست را ازکار زد 

نور از چشمم‌پریدولال گردیده زبان 
روح از جسمم پرید و عقل‌ازسر بار زد 


غزلیات ۱۳۷ 


نه خردماندست همراهم‌نه‌عقل‌و شکیب 

هم‌قراروهم صبوری از دلم یک بار زد 
جای عقلآمد جنون‌وجای صبر آمد خیال 

همچوسودائی روانم بااسوی بازار زد 
این‌همه‌سختی که‌برجان نحیفم می رود 

از برای طلعتش آن دلبر عیار زد 
حمد له بعد ازرنج فراق بی شمار 

عاقبت حای مرا در پهلوی دلدار زد 

ظاهرت پرعیب گردیده رفاهی شو خموش 


پرده بر عیب نهانت خالق ستار زد 
موی کار 


سینه ام از آتش هجرتو سوزان دم به دم 

این‌دلم‌اندر بدن از هجر لرزان دم به دم 
شد دو چشمانم‌سفید از هجر توای‌مه لا 

بس که‌می باشم‌به هجران تو گریان‌دم به دم 
از همان روزی نهال قامتت را دیده ام 


ازدودیدههست حاری همجوباران ح به ك 


تسس ۱ 


بارهجران‌بس گران‌برجان‌زارم گشته است 
کی‌سبکب‌اران بداند حال مایان دم به دم 
غیر تو الفت‌نمی گیرددلم‌با هیچ کس 
گر جهانی پر شود از ماه‌رویان دم به دم 
يا به دشنامم نواز ویا که پیغامی فرست 
یک جوابی را بده از لعل خندان دم به دم 
یانویدوصلرا با من بده شام صباح 
تا شوم آسوده‌از سودای هجران دم به دم 
با بگو اندر فراقم رنج می باید کشید 
تاسپارم در فراق روی تو جان دم به دم 
يا «رفاهی» درگذر از جان برو سوی نگار 
شو توخاک پای شمس الحق جانان دم به دم 


۰ 


ری 


شاها نطری به حال زارم آشفته و زار بی قرارم 
راهم عنم برفار سرگشته زدست روزگارم 
گشتیم غریب و دل شکسته از دست فراق ناله دارم 


گر همت خویش بازگیری صدها گره اوفتد به کارم 


غزلیات 


۱۳۹ 


دایم به فراق رویت ای شاه 


از دست غمت شدم پریشان 


چون ذره زهجر بی قرارم 


ماننده قطره در بحارم 


هر دم نفسی به عم برآرم 


بر گوی («رفاهیا) همیشه 


ای مطهر حق بیا کنارم 


غمخانه‌شد ست قلبم ازغم امشب 
دردام فراق مبتلایم الصال 
غرقاب فناشدیم در هجرانش 
زخمی که مرادرجگراست ناسورست 
این درد مرا طبیب کی می دانسد 
دردا که اسیر درد و ان‌دوه شدم 
می خوانم و زاراز غم هجرانش 


ی 


داریم ز هجریار ماتم امشب 
دودیده‌زهجرتست پرنم آمشب 
بر باد شداین جسم‌مجسم امشب 
ناسور ندارد هیچ مرهم امشب 
آید مکرآن مسیح مریم امشب 
از دست فراق هجر همدم آمشب 
می گریم و می گریزم ازغم امشب 


از ترس فرو ریختم از هم امشب 


گشتی تواارفاهیا» پریشان از غم 


غز لبات ۱۴۰ 


گرچه با جسم لاغریم وضعیف 
دست وپابسته با کمند زلف 
گررود جان مابه یاد او 
جو ستم از فراق گشته به ما 
دیده بان بر دو چشم بنشاندیم 
جاروی ره کنیم از مژگان 
آب جارو زنیم رامش را 


تسا شوه فلس .ول زارم 


شکر له که صید آن یاریسم 
جان و دل دررهش به ایثاریم 
یاد از جسم خود نمی آریم 
کشته جور و طلم اغیاریم 
منتطر از برای دیداریم 
آب از دید گان فروباریم 
از قدومش صفای دل آریم 


غیرهارا زدل بسرون ارم 


عقل و هوش از سرارفاهی» رفت 


محو و مدهوش روی دلداریم 

مرول 

ای مرهم دل قرارجانم از هجر رخ تو ناتوانم 
داری تو روابه دام همجران دل خسته زار من بمانم 


کشتی تومرابه درد هجران آخرز توخونبها ستانم 


۱۳۱ 


هر چند ستم زهجر بینم 
بازآی ببین غمین خود را 
یک بارنماجمال خود را 
از روی کرم بکن تلطف 
بنمای جمال بهتر از ماه 
بایاد جمال گل عذارت 
بریاد قد چوسرونازت 
نه, نه که به باع جای دارم 
جون لاله دلم شدست پرخون 
گردد چو قلم سرم بریده 


باه و فان و قلب خونبار 


هر دم ببری زتن روانم 
بریاد توای شه جهانم 
با یاد تو جمله بگذرانم 
بر یاد وصال شادمانم 
افتاده زهجر دل گرانم 
تاجان به قدوم تو فشانم 
بر ال من ای ره هام 
ازهجر نماخلاص جانم 
چون بلبل زار در فغانم 
هر لحطه به باع و بوستانم 
محبوس به چاه بود مکانم 
در هجر به رنک زعفرانم 
گرغیر تودلبری بدانم 


هر لحطه به هجر دل ستانم 


می گفت (رفاهی» از فراقت 


ی مرهسم دل قسوار جانم 


مرثیه در فوت عالم ربانی حضرت حاح خلیفه گل‌محمد 


ای دریغا زین جهان پر ملال 
رخت سوی جنت المأوا کشید 
نفحه حق بود برروی زمین 
میم بر احمد مختار بود 
جزرضای حق نرفتی هیچ گام 
فیض یاب از معدن اسراردین 
عشق آن شه بهر او سرمایه بود 
بود وی از خاصگان کبریا 
بود خلیفه در طریق نقشبند 
اشتیاق دوست چون از حد" گذشت 
مرع روحش زین قفس پر برگشود 


پر گشود و رفت از این انجمن 


عارف نامی محب" ذوالجلال 
رفت و شد در پرتو حق نایدید 
بازگشت او سوی رب العالمین 
در طریقفت صاحب اسرار بود 
در میان عارفان عالی متام 
حاحی شمس الحق قطب العارفین 
شین عشق از بهر وی دیباجه بود 
گشت مستغنی ز اولاد وعشیر 
بی تکلف زیستی وبی ریا 
جمله الفاظ و کلامش دل پسند 
لاجرم ازبام بود افتاد تشت 
در فضای لامکان طیران نمود 


شرط ایمان آمتاخ حب الوطن 


غزلیات ۴۳ 


در هزارو سیصد و هشتاد وپنجح آمده برماچنین اندوه و رنج 
بیست و هفت ماه رمضان همچنان رفت و شد از چشمهای ما نهان 
درشب قدری به محبوبش رسید این سعادت را کسی کمتر بدید 
گل محمد نام وهم نام رسول فیض حق بادا به روح وی نزول 
رحمت حق دائما بروی نثار 
بر طفیل احمد و صحب کبار 


گلی هم گلعذار گل‌محمد بی‌تیغه و خار گل‌محمد 

هیچ مهر و وها ز مین نلیندی توابر نوبهار گل‌محمد 

بسوختی و پراکندی تو انوار تو شمع روزگار گل محمد 

فلک ریزد به تو آلام بسیار فلک گو شرم دار گل‌محمد 

نکردی‌شکوه‌ای‌از حال دوران به صبر بی‌شمار گل محمد 

به رسم و راه صدیقی عزیزم تو گشتی حان‌نثار گل‌محمد 
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ز فرزند یاد نسپار گل محمد 


غز لیات روز 


مرثیه از محمد حیدر محمدنژاد در فوت پدر بزرگوارش (رح) 

دریغعاخانه دل بی‌صفا شد 

که چشم از روی محبوبش جدا شد 
دریغفارفت آن نور دو چشمم 
خدايش معرفت بروی عطا کرد 

دل وی خالی از فکر خطاشد 
به عزت زند گانی را بسر برد 

وراهمی سوی راه اصفیاد 

زنقفش بد به کلی او حداشد 
بصورت خویش راتشبیه بنمود 

به سیرت نیز قلبش پر ضیا شد 
مرادش نود دیداررخ دوست 

شفیع مابه هنگام جزاشد 
به حق پیرو مولای شفیقش 

ی واصل به اصل مدعا شد 


غزلیات ۴۵ 


بپیمود حملهآداب طریقفت 

و عامل او به شرع مقتداشد 
بقادرداردنی‌ارا نمی‌خواست 

بحق فانی به درگاه خداشد 
به نورباطن آن شمس تحقیسق 

مراد گل‌محمدجان روا ند 
رسید اکنون به دیدار رخ دوست 

وراهی سوی درگاه خداشد 
وشد شورک مزارنیک مردی 

که عمرش بافریق اولیا شد 
دریغارفشت آن شاه مبحست 

دل بیچاره مساء بین وا شد 

ندارد حیدر اکنون تکیه گاهی 


دریغا خانه دل بی صفاشد 


غز لیات ۱۴۳۶ 
مرثیه از جلال‌الدین محمدنژاد در فوت پدر بزرگوارش (رح)) 


عندلیب خوش نوا آن معدن اسرار کو 

فتبه انجیر جهان آن کنبه ی اج کر 
جان نثارشمس حق و خاک پای اهل او 

صاحب صبر و وفا آن خادم شهوار کو 
گشته خون این دل زهجرش دم به دم 

جان و دل بربود از ما جام پر انوار کو 
کوه تمکین و صفا هم معدن علم و حیا 

شیر میدان طریقت عارف بیدار کو 
در وفای عشق او حیران زمین و آسمان 

داروی درد نهان و مرهم بیمار کو 
قلب عرفان بود و مير محفل بزم شهان 

غرقه ی بحر خدا آن نفحه ی سرشار کو 
درطریق اهل دل محراب این مسجدتویی 


اس باران بهاری صاحب اسرار کو 


غزلیات ۱۴۷ 


شاهراه فیض بودی چاره خونین دلان 
در حریم بند گی آن دلبر و دلدار کو 
گل‌محمد قطب بود وغوث و سلطانی سزا 
در طریق نقشبندی صادق و سالار کو 
چشم امیدم برفت از دار دنیامن غمین 
بااعیات الستیتمباتی ارار کر 
تسشن اوتان ند هناش ای نان 


تاقیامت گشته نالان میوه بادار کو 


غزلیات ۱۴۸ 


از خدمات صادقانه 
خلیفه گل محمد 
راضی می باشعم 
امیدوارم که ضدا 
و رس_ول (ص) از او 
راضی باشند . 


ی ۱ الهی بر طفیل نقشبندان 
ز نقفش بد مرا کلی جدا کن 
«««(»»»»» 
: به صورت خویش راتشبیه کردم 
۲ به سیرت نیز قلبم را ضیا کن 

9 «(««(»»»»» 
حدایا گرچه نبود نیک کارم 
معافم با فریق اولی.] کن 

و «(««(»»»»» 
به حق پیر و مولای شفیقم 
مرا واصل به اصل مدعا کن 


(حچرح(ر(رضک ۳ 


ً 


